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 عفو می کند ،خداوند خالق جهان هستی

 با خدا مخالفت می . هزاران بار گناه می کنیم.خداوند اهل عفو و بخشش هست 

 .انه اهل التقوی و المغفره.می بخشد نماییم ولی او باز ما را

ثمَُّ عَفوَْنا عَنْكُمْ مِنْ بعَْدِ ذلِكَ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ 
1

 

 پس گناهانتان را عفو كرديم ، باشد كه سپاسگزار باشيد

  

ُ ذوُ فضَْلٍ عَلَي الْمُؤْمِنينَ   وَ لقَدَْ عَفا عَنْكُمْ وَ اللََّّ
2

 

 منان بخشايشي استاينك شما را ببخشود كه او را به مؤ

  

 

َ غَفوُرٌ حَليمٌ   ُ عَنْهُمْ إِنَّ اللََّّ لقَدَْ عَفاَ اللََّّ
3

 

 اينك خداوند عفوشان كرد كه او آمرزنده و بردبار است

  

 

ا غَفوُرا  ا َ كانَ عَفوًُّ نَّ اللََّّ
4

 

 هر آينه خدا عفو كننده و آمرزنده است

 

ُ أنَْ يعَْفُوَ عَنْهُمْ  ا غَفُورا  فأَوُلئِكَ عَسَي اللََّّ ُ عَفُوًّ وَ كانَ اللََّّ
5

 

 باشد كه خداشان عفو كند كه خدا عفو كننده و آمرزنده است
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 901: آيه -( 2)بقره : سوره 
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 911: آيه -( 3)  آل عمران: سوره  
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 11: آيه -( 4)نساء : سوره 
 

5
 941: آيه -( 4)نساء : سوره 
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ا قَديرا    َ كانَ عَفوًُّ إنِْ تبُْدُوا خَيْرا  أوَْ تخُْفُوهُ أوَْ تعَْفُوا عَنْ سُوءٍ فإَِنَّ اللََّّ
6

 

د را درگذريد ، خدا عفو كننده و اگر كار نيكي را به آشكار انجام دهيد يا به پنهان يا كرداري ناپسن
 تواناست

  

َ يحُِبُّ الْمُحْسِنينَ   فاَعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ إنَِّ اللََّّ
7

 

 عفوشان كن و از گناهشان در گذر كه خدا نيكو كاران را دوست مي دارد

َ لعَفَوٌُّ غَفوُرٌ   إنَِّ اللََّّ
8

 

 خدا عفو كننده و آمرزنده است

  

ي ِئاتِ وَ يعَْلمَُ ما تفَْعلَُونَ وَ هُوَ الَّذي يقَْبَ   لُ التَّوْبةََ عَنْ عِبادِهِ وَ يَعْفوُا عَنِ السَّ
9

 

 و اوست كه توبه بندگانش را مي پذيرد و از گناهان عفوشان مي كند و هر چه ، مي كنيد مي داند

  

كَثيرٍ وَ ما أصَابكَُمْ مِنْ مُصيبةٍَ فبَِما كَسَبتَْ أيَْديكُمْ وَ يعَْفُوا عَنْ  
10

 

 اگر شما را مصيبتي رسد ، به خاطر كارهايي است كه مي كنيد و خدا بسياري از گناهان را عفو مي كند

  

َ لعَفَوٌُّ غَفُورٌ  وَ إنَِّ اللََّّ
11

 

 و خدا از گناهان در گذرنده است و آمرزنده است
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 34: آيه -( 42)شوري : سوره 
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ای کسی که رحمتش همه جارا فرا «غَضَبهَ  تهُُرحَْمَ  ءٍ رحَْمَتهُُ، یَا مَنْ سَبقََتْ یَا مَنْ وسَِعَتْ کُلَّ شیَْ»

 .گرفته است ای کسی که رحمتش بر غضب مقدم شده است

پس بیایید ماهم اهل عفو و گذشت . ری خداوند بسیار اهل گذشت استآ

تا در بین ما محبت حاکم شود نه کینه و .این رنگ خدایی را بخود بگیریم .باشیم

 .اختلاف و نزاع و دشمنی

 تعَافَوْا تَسقُْطُ الضَّغائِنُ بَینَْکمُ؛ْ»: بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله فرمودندپیامبر 
از یکدیگر )12(

 «.درگذرید تا کینه ها از میانتان رخت بربندد

 اِنَّ اللهّ عفَُوٌّ یحِِبُّ الْعفَْو؛َ»: ز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که خود فرمودندا
خداوند )13(

 «.بسیار بخشنده است و عفو را دوست می دارد

 الرَّحْمةَُ؛[ تنزل]بِالْعفَْوِ تُسْتَنزَْلُ »: علی علیه السلام فرمودند
با عفو و گذشت است که رحمت )14(

 «.الهی نازل می شود

 

رآن کریم عفو و گذشت بندگان خدا از یکدیگر را زمینه ساز عفو و گذشت خداوند می داند و ق

؛«ولَْیَعفُوا ولَْیصَفْحَُوا اَلاَ تحُِبُّونَ اَنْ یَغفْرَِاللهّ ُ لَکُم»: می فرماید (15)
 « آیا ! و باید عفو کنند و درگذرند

 «دوست نمی دارید که خداوند شما را ببخشاید؟

« ؛«واَِنْ تَعفُْوا وَتصَفْحَُوا وتََغفْرِوُا فاَِنَّ اللهّ َ غفَُورٌ رحَیمٌ (16)
 « و بیامرزید، و اگر ببخشایید و درگذرید 

 «.به راستی خدا آمرزنده مهربان است
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 .7007، حدیث 373، ص3کنزالعمال، المتقی الهندی، مؤسسه الرسالة، بیروت ـ لبنان، ج 
13

 .7007، حدیث 373، ص3کنزالعمال، ج 
14

 .7073، حدیث 672غررالحکم، ص 
15

 .66/نور 
16

 .47/تغابن 
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علَیَکم بِالعَفوِ؛ فإَنَّ العَفوَ لا : این گونه منعکس شده است( ص)حقیقتی که در کلام پیامبر خدا 

[ یزیدُ العَبدَ إلّا عِزّا، فتََعافَوا یعزَِّکمُ اللهُّ
17

بر شما باد گذشت؛ زیرا که گذشت جز بر عزّت .]

 .پس از یکدیگر گذشت کنید تا خداوند شما را عزّت بخشد .بنده نمی افزاید

إذا قدرت علی عدوّک فاجعل العفو عنه شکراً : در این باره می فرماید( ع)مام علی ا

[ للقدرة علیه
18

قرار  هنگامی که بر دشمن خود قدرت یافتی، بخشش او را شکر این قدرت.]

 .بده

اگر مردم ما همگی .یکی از نیازهای مهم جامعه امروزی ما داشتن صفت عفو وبخشش نسبت به یکدیگر است

این صفت را در خود پیاده کنند انوقت دیگر رئیس دستگاه قضا امار نمی دهد که سالی هیجده میلیون پرونده در 

انوقت جدایی ها ی فامیل از هم .لوت می شودانوقت پاسگاهها و کلانتری ها خ!دستگاه قضا رسیدگی می شود

خانواده ها مستحکم می گردند و از .کدورت ها از بین می رود.دعواها حل می شود.تبدیل به وصل می شود

 زندان ها خلوت می شودو.امار طلاق پایین می اید.فروپاشی جلوگیری می شود

 دو خاطره از بزرگواری مردم

یکی از پرسنل شههربانی موقهم مراجعهت بهه منهزل       .سیاسی شهربانی بودم در اندیمشک در عقیدتی 76در سال 

قهرار شهد مها بها عهده ای منهزل پهدر بچهه         .تصادف کرده بود وبچه ای رو زیر گرفته بود که منجر به مرگ بچه شد

مهن گفهتم درخواسهت شهما     .وقتی وارد منزلشان شدیم وفاتحهه خوانهدیم  .برویم و ببینیم اونها چه خواسته ای دارند

اتفاقی است که افتاده واگر ایهن اقها   .هیچ چی نمی خواهیم.چیه؟ایا دیه می خواهید یا چیز دیگری؟پدر بچه گفت

 .بچه دیگر مرا زیر کند باز توقعی ندارم

خاطره دوم در صحنه که بودیم اقایی تصادف کرده بود وپیرمردی رو زیهر گرفتهه بهود کهه منجهر بهه فهوت ان        

و انها هم گفتند از قاتهل گذشهتیم وهیچهی نمهی     .فرزندانش که در بیستون بود ،رفتیم با عده ای به منزل.پیرمرد شد

 .خواهیم

 (:ع)مقام بخشش امام علی

را دیهدم و  ( ع)ابن خلکان نقل کرده از شیخ نصرالله بن مجلی که گفت شبی در خواب حضرت امیرالمهممنین  

از شهکنجه و آزار دریه    . به آنحضرت گفتم قریش و بنی امیه در مکه باشما ستمها کردند آب و نان برویتان بستند

نمودند بزرگانتان را کشهتند ولهی نوبهت    نکردند تا بمدینه هجرت کردید آنگاه لشکر کشی کردند و با شما جنگ 
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 .7362، ح 291، ص 6؛ منتخب میزان الحکمة، ج 7، ح 401، ص 6الکافی، ج  
18

 .797، ص 6التبیان فی تفسیر القرآن، ج  

https://hawzah.net/fa/Article/View/95964/%D8%B9%D9%81%D9%88-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87#_edn22
https://hawzah.net/fa/Article/View/95964/%D8%B9%D9%81%D9%88-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87#_edn24
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بشما که رسید و مکه را فتح کردید چه شد که انتقام نکشیدید بلکه گفتید هر کس بهانهه ابهو سهفیان رود در امهان     

 .پیدا شد( ع)است تا در نتیجه فاجعه کربلا برای فرزندت حسین

گفتم نه فرمهود از او بشهنو از خهواب بیهدار      اشعار ابن صیفی را در این باره نشنیده ای: فرمود( ع)امیر المممنین

شدم بخانه ابن صیفی رفتم و خواب خود را برایش گفتم پهس صهیحه زد و نالهه کهرده و گریسهت و گفهت بخهدا        

سوگند اشعاری را دیشب گفته ام و هنوز  آنرا ننوشته ام و به احدی نگفته ام پس اشهعار خهود را خوانهد و ترجمهه     

. پس گذشت سرشت ما بود و چون شما توانا شدید سهیلاب خهون در مکهه بهراه افتهاد      توانا شدیم: اش اینست که 

شما کشتن اسیرانرا روا شمردید ولی ما از اسیران می گذشتیم و می بخشیدیم همین تفهاوت بهس اسهت میهان مها و      

 .شما از کوزه برون همان براود که در او است

رااز مکارم اخلاق آگاه کهن حضهرت در جهوا ب    شرفیاب شد و عرضکرد م( ع)شخصی به محضر امام صادق

گذشت و عفو از آن کسی که بتو ستم کرده و ارتباط با کسی کهه بها تهو    : او از چند صفت انسانی نام برد و فرمود

قطم رابطه نمود و بذل و اعطاء به کسی که تو را محروم کرده و سخن حق اگر چه بر علیهه خهودت باشهد اینهها از     

 .مکارم اخلاق است

 اگر مردی به تو از راست بدی کرد و از طرف چپ غذر خواسته به تو روی آورد تو از : فرمود( ع)مام سجادا

 .او قبول نموده و او را عفو نما

 

 اخلاق محمدی آخوند خراسانی

یک شخص سخنرانی بود و به خاطر اختلاف سلیقه ای که با آخوند خراسانی داشت، در منبر به 
خریدار . این فرد مشکل مالی پیدا کرد و قصد داشت منزل خود را به فروش رساند. کردایشان توهین می

این شخص هم چون چاره . خرم که آخوند خراسانی آن را تایید کندگفت به یک شرط منزل شما را می
آخوند خراسانی به . ای نداشت با شرمندگی نزد آخوند خراسانی رفت و گفت که پای قولنامه را امضا کنند

آن شخص گفت که من گرفتاری پیدا کرده ام و به پول  "فروشید؟چرا منزل خود را می": ان گفتندایش
آخوند خراسانی مقداری پول به او داد و گفت که خانه خود را نفروش و با این پول مشکل . احتیاج دارم

گذشت  حال اگر کسی که دارای عفو. این کار مصداق زیباترین عفو و گذشت است. خود را حل کن
: گفتکرد و میکرد، به سرعت کارهای بدش را به او یادآوری مینیست با چنین فردی برخورد می

 19.کاری خواهم کرد تا آخر عمر نتوانی خانه خود را بفروشی"

 با اینکه مشرکین ان همه پیامبر عزیز را اذیت کردند که قران می گوید

 (۴۱الدخان، )  «وَ قالُوا مُعَلَّمٌ مجَنُْونٌ»  :تو مجنونی

 (۱ص، ) «هذا ساحِرٌ کَذَّابٌ» :تو ساحری دروغگویی
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 هزار و یک نکته اخلاقی از دانشمندان 
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 (۶۳الصافات، ) «لشِاعِرٍ مجَنُْونٍ»  :تو شاعرِ مجنونی

 (۱۶الرعد، ) «لسَتَْ مُرسَْلاً»  :تو پیامبر نیستی
 (۷الفرقان، ) «ما لهِذاَ الرَّسُولِ یأَْکُلُ الطَّعامَ» :تو پیامبر نیستی چون غذا می خوری

 (۷الفرقان، ) «فِی الأْسَْواقِ  وَ یَمشْی» :پیامبر نیستی چون در بازار راه میرویتو 
 (۵الفرقان، ) «عَلیَهِْ  اکتْتَبََها فَهِیَ تمُْلى» :گروهی این قرآن را به تو املا کرده اند

 (۱الفرقان، ) «أَعانهَُ عَلیَهِْ قوَْمٌ آخرَُونَ» :به تو در این قرآن کمک می کنند قومی 
اراذل و اوباش و بچه هارا مامور می کردند به ..سه سال مسلمانان را در شعب ابیطالب محاصره کردند.  و

سمیه و یاسر ،پدر و مادر ..درحال سجده شکمبه شتر روی سر ان حضرت انداختند..پیامبر سنگ بیاندازند
دندانهای پیامبر را ..... عمار را با شکنجه شهید کردند

عمویش حمزه را ...را شکستند دندانهایش...شکستند

 ...شهید و مُثله کردند

 

سپس در اولين اقدام، به كمك . ریزی فتح كردند بالأخره مكهّ را بدون جنگ و خون« ص»پيامبر اکرم

پس از آن از مسجدالحرام . ها را شكستند ها پاك کرده، همه بت ، كعبه را از وجود بت«ع»اميرالمؤمنين

لا اله »ه را گرفتند و با لذّت و شادمانى از پيروزى، خطبه وحدت خواندند و فرياد بيرون آمدند، حلقه در كعب

 .سر دادند« الّا اّللّ وحده وحده انجز وعده

 

در آن هنگام، مشركين که آن همه آزار و اذیتّ خود را به یاد داشتند، منتظر بودند پيامبر گرامی دستور  

اماّ آن حضرت از خود . احدى از آنان زنده نخواهند ماندکردند  جهاد عمومى صادر سازند و تصورّ می

. هر عقوبتى را براى ما در نظر بگيرى، سزاوار ماست: من با شما چه كنم؟ آنها گفتند: مشركين پرسيدند

اگر ما را بكشى يا اسير كنى و اموالمان را مصادره كنى، حق با توست؛ زيرا ما در اين ساليان هرچه در 

 .ستم به شما كوتاهى نكرديم توان داشتيم، در

  

من شيوه برادرم يوسف نسبت به برادرانش را پيش می گيرم و : لبخندى زدند و فرمودند« ص»پيامبر اكرم

لقَاء[... 20]اليوَمَ   لا تثَْريبَ عَليَْكُمُ »: به شما می گويم
ُّ
 21]«اذْهَبُوا أنتُمُ الط

 «ع»فو و گذشت مثال زدنی حضرت یوسفع

 

  

پس از آن همه آزار، اذيت و ظلمى كه از برادران خويش ديد، براى اينكه خجالت  «ع»حضرت يوسف

امروز هيچ سرزنشى بر شما نيست، خداوند شما را می آمرزد و او : نكشند، خطاب به آنان فرمود

ر را كه بعد از استقبال با شكوه از پدر و مادر و برادران، پدر و ماد جالب آن[ 22.]ترينِ مهربانان است مهربان

آزادى من از زندان و آمدن شما از : گفت« ع»روى تختى باشکوه نشاند و به پدر خويش، حضرت يعقوب

مصر، لطف خداوند است و اين لطف خداوند پس از آنكه شيطان بين من و برادرانم   صحراى كنعان به
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يْطانُ بَيْني وَ »: كدورت انداخت، شامل حال ما شد  23بيَْنَ إخِْوَتي مِنْ بعَْدِ أنَْ نزََغَ الشَّ

 

  

در واقع، علاوه بر عفو و بخشش برادران، براى آنکه خجالت نکشند و به خاطر اينكه پدر از فرزندان خويش 

 .خرده نگيرد، تقصير را به گردن شيطان انداخت و برادران خويش را تبرئه كرد

 

  

 «ع»آور حر توسط امام حسین عفو شگفت

 

  

بر این اساس، لازم است . های آموزنده فراوانی دارد بشریتّ است و درس عاشورا و کربلا، معلمّ اخلاق

یکی از آن . ، به نکات اخلاقی قيام آن حضرت توجه و عمل شود«ع»علاوه بر عزاداری برای امام حسين

 .است« ع»ها، درس عفو و گذشت حضرت سيدّالشّهداء درس

 

  

اولين   و یاران ایشان روا داشت و به قول خودش «ع» امام حسين ّحرّ بن یزید ریاحی ظلم بزرگی در حق

و عيال و یاران آن حضرت در بيابان « ع»او باعث شد که امام. را لرزاند« ع»کسی بود که بدن حضرت زینب

گرم و سوزان کربلا، بدون آب و آذوقه محصور شوند؛ زیرا وقتی مانع حرکت آنان به سمت کوفه شد، امام 

د، اماّ حر اجازه بازگشت هم به آنها نداد و به دليل خودداری آن حضرت از قصد بازگشت داشتن« ع»حسين

سپس لشکریان ابن زیاد به کربلا آمدند و آن حادثه ناگوار . بيعت با یزید، ایشان را محاصره و متوقف کرد

 .، شهادت ایشان و اسارت عيال، حر بود«ع»در واقع، مسببّ محاصره کاروان امام حسين. تاریخی رخ داد

 

  

از اطرافيان او نقل شده است که . بالأخره حر خيلی بدی کرد، اما روز عاشورا به راستی پشيمان شد

در همين حال و در حالی که فرمانده . بينم خود را بين بهشت و جهنمّ می: گفت لرزید و می بدنش می

خيام حرم پياده شد و نرسيده به . روانه شد« ع»لشکر بود، همه چيز را رها کرد و به سوی امام حسين

وقتی از دور حر را « ع»الحسين حضرت اباعبدالله. با تضرعّ و زاری و با شکسته نفسی در حال حرکت بود

دیدند، بدون توجه به بدی و شدّت اقدام قبلی او، نخواستند شاهد ذلتّش باشند؛ از این رو به حضرت 

ل هم او را با عزتّ، نزد امام آورد و آن حضرت حضرت ابالفض. امر کردند به استقبال او برود« ع»ابالفضل

 .گونه سرزنشی، او را بخشيدند بدون هيچ

 

  

تو را عفو کردم، : فرمودند می« ع»حر، از شدّت شرمندگی سر به زیر و سرافکنده بود و هرچه امام حسين

 .آورد و خجالت می کشيد در روی ایشان نگاه کند سرش را بالا نمی

 

  

امام . اگر مرا عفو کردید، اجاره بدهيد تا در راه شما جهاد کنم: عرض کرد« ع»سپس به امام حسين

ای کرد تا بالأخره سپاه دشمن گرد او را  او کارزار جانانه. هم به او اجازه رفتن به ميدان دادند« ع»حسين
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. من گرفتندبه بالين او رفتند و سرش را به دا« ع»وقتی روی خاک افتاد، امام. گرفتند و به شهادت رسيد

تکرار « ع»کس حتی برای فرزند دلبندشان حضرت علی اکبر برای هيچ« ع»این حرکت عاطفی امام حسين

 .بعد، دستمالی آوردند و زخم پيشانی حرّ بن یزید ریاحی را بستند. نشد

 

آور است و شگفتی  ، در حالی که او مسببّ مصائب ایشان بود شگفت«ع»عفو حر توسط امام حسين 

 24.شود از نادیده گرفتن گناه بزرگ او و نيز از لطف و محبتّ آن امام بزرگوار حاصل میبيشتر، 

 

 اهانت به امام[

یک روز وقتی که شهید حجت الاسلام والمسلمین سلیمی از بیت امام برای تقویت روحیه رزمندگان به جبهه 
روز پیش در محضر امام از  چند: ایشان گفت. های جنوب آمده بود صحبت از خصوصیات امام به میان آمد

ها و اهانت های شیخ علی تهرانی در رادیو بغداد مطالبی به عرض ایشان رساندیم که این فرد خیلی به جسارت
 !شما جسارت می کند

امام . کردماتفاقاً چند روز قبل من بیاد او بودم و برایش دعا می: صحبت ما که تمام شد امام رو به ما کرد و گفت

25 .به هدایت مخالفان و دشمنانشان اینقدر احساس دلسوزی می کردندحتی نسبت 
 

 مردمگفت بمیر، میاگر می

اسلحه از دوشم افتاد و خورد . کرد که یکی از بچه ها به شوخی پتویش را پرت کرد طرفمرزمنده ای تعریف می
است  الان :با خودم گفتم. آمدکم مانده بود سکته کنم؛ سر محمود شکسته بود و داشت خون می. توی سر کاوه

چون خودم را بی تقصیر می دانستم، آماده شدم که اگر حرفی چیزی گفت، . که یک برخورد ناجوری با من بکند
کاملاً خلاف انتظارم عمل کرد؛ یک دستمال از جیبش در آورد، گذاشت روی زخم سرش و بعد . جوابش را بدهم

-در حالی که دلم می. دنبالش دویدم. توگوشی برایم سخت تر بوداین برخورد از صد تا . از سالن بیرون رفت

من : مگه چی شده؟ گفتم: خندید گفتآخه یه حرفی بزن، چیزی بگو، همانطور که می: سوخت، با ناراحتی گفتم
: کرد، گفتهمان طور که خون ها را پاك می. زدم سرت رو شکستم، تو حتی نگاه نکردی ببینی کار کی بوده

چنان مرا شیفته خودش کرد که بعدها . دستانه، از این خون ها باید ریخته بشه، این که چیزی نیستاین جا کر
 26 .مردمگفت بمیر، میاگر می

  

 .انداینگونه افراد به دلیل دارا بودن عفو و گذشت به این مراتب عالی رسیده
  

 خبر ارتحال میرزا جواد آقای تهرانی

روزی سوار تاکسی شدم تا به جایی : گویدطلاب حوزه علمیه مشهد است می حجت الاسلام امیدوار که یکی از
رحمه )بنده به مناسبتی خبر ارتحال میرزا جواد آقای تهرانی . شناختمراننده ماشین جوانی بود که او را نمی. بروم

 ۰۲: راننده گفت. شناسیدمیگفتم شما ایشان را از کجا . تا شنید بسیار متاثر و ناراحت شد. را به او دادم( الله علیه
. زیرا آن زمانی که جوان بودم با دوچرخه ای از کنار خیابان عبور کردم. سال است که من مرید ایشان هستم
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با خود . برای یک لحظه غافل شدم و با ایشان برخورد کردم و خودم و مرحوم آقا تهرانی نقش بر زمین شدیم
ولی همانند پدری مهربان قبل از اینکه لباس های خود را . واهد زدگفتم هم اکنون ایشان با عصای خود مرا خ

بعد گفتند فرزندم مشکلی برایت پیش . تمیز کنند، مرا از زمین بلند کردند، مرا تمیز کردند و به من دلداری دادند
جا معلوم نگران نباش از ک: ایشان در پاسخ فرمودند. نیامده؟ من در جواب گفتم ببخشید نفهمیدم و عمدی نبود

 27 .که تو مقصری؟ شاید من نباید از اینجا راه می رفتم

خداوند ایشان را رحمت کند که چه روحیه بزرگی در عفو . این داستان مصداق عفو به ظالم پشیمان است
 .داشتند

گاهی حتی همسر از کار خود اظهار پشیمانی . برخی عفو ها مانند عفو همسر مربوط به داخل خانه است
. شودبالاخره در زندگی مشکلات و اختلاف هایی ایجاد می. کند، اما در اینجا ما باید عفو کنیمهم نمی

ما . مودت دوست داشتن و رحمت بخشیدن است. باشد [4]«…جعََلَ بیَنْکَُم مَّوَدَّةً وَرحَْمةًَ…» زندگی ها باید
این کار ساده . کند باید او را ببخشیمباید همسر خود را دوست داشته باشیم و در مواقعی که اشتباه می

روز این کار را انجام دهد، کم  ۱۲گیرد باید تلاش کند، اما اگر نیست و وقتی انسان در موقعیت قرار می
ها طرفین دائما با در مقابل اگر عفو و گذشت نباشد و در مشاجره. شوداو می کم این رفتار ملکه ذهن

 .یکدیگر جدل کنند، چه فایده ای دارد و فقط زندگی خود را خراب کرده ایم
در بعضی مواقع مشاهده می شود که . شکنندامروزه متاسفانه خانواده ها شیشه ای شده اند و زود می

پرسند چه شده وقتی می. رودزندگی ساك خود را بسته و به خانه پدر میخانمی در همان هفته اول 
آسیه اینقدر در خانه . او از شمر بدتر است! توانم با این دایناسور زندگی کنممن دیگر نمی: گویداست؟ می

درست است آن مرد اشتباه . گوید بی شعوربه من می. فرعون اذیت شد، شوهر من از فرعون بدتر است
او : گویندها به شوخی میبعضی وقت. که چنین حرفی زد، اما شما هم نباید اینقدر شکستنی باشیدکرد 

به شوخی . "کوفت":گوید همسرم به من گفتیا می. "برو ظرف ها رو بشور"گفت ! که نگفت بی شعور
شکستنی  نباید انسان اینقدر. بود "کل وجودم فدای تو"این حرف را نزد، این کلمه مخفف : گویندمی

خدا طلاق را حلال کرده ولی شما : گویندبعضی می. باشند و با یک مشکل کوچک دم از طلاق بزنند
 .بحث حلال و حرام نیست، در اینجا باید بحث زندگی را مطرح کنیم. کنیدطلبه ها حلال نمی

همسر و فرزندان ها وارد خانه می شوند وقتی مرد. مردان نیز در زندگی باید روحیه خوبی داشته باشند
خانم همسایه شهید باکری به همسر این شهید بزرگوار . باید از وجود او لذت ببرند و خوشحال بشوند

آید، در خانه شما باز باشد تا ببینم به شما من دوست دارم یکبار که حاج مهدی آقا به خانه می": گویدمی
رد باید در خانه اینگونه رفتار کند تا همه از م. "گوید که تا نیم ساعت بعد در حال خندیدن هستیدچه می

 .وجود او خوشحال باشند
  

 :عفو فرزندان    (۲
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سال با دختر یا پسر خود قهر هستند،  ۶۲یا  ۰۲افرادی هستند که . انسان باید فرزندان خود را عفو کند
ما دیگر از آن مسئله در این موارد حق با شماست، ا. چرا که در زمان عروسی حرف آنها را گوش نداده اند

شما . خیلی سال گذشته است و آنها هم اگر به حرف شما گوش نداده اند خودشان لطمه خواهند خورد
پدر و مادر ظلم و . شود که سالیان دراز با یکدیگر رفت و آمد نداشته باشنداین نمی. آنها را ببخشید

ما ظلم کرده باشند، به ظلم فرزندان حضرت هر چقدر فرزندان ما به . کوتاهی فرزندان را باید عفو کنند
سال فرزندان، پسرش را از او جدا کردند، پدر آنقدر اشک  ۶۲. که نخواهد رسید( علیه السلام)یعقوب 

اما وقتی فرزندان نزد پدر آمدند و اظهار پشیمانی کردند، پدر آنها را . ریخت تا چشمانش را از دست داد
در یعضی روایات از آینده به سحر شب جمعه تعبیر )کنم استغفار میبخشید و گفت در آینده برای شما 

 (.شده است

 :فرمایندمی( السلام علیه )امام على 

 [5]«.الزَّلَّةِ، بدترین مردم کسى است که خطاى دیگران را نبخشد  لَا یَعفُْو عنَِ  مَنْ  شَرُّ النَّاسِ»

 .فرزندان شما پشیمان شده و از شما طلب بخشش می کنند، او را از خود نرانید و او را عفو کنید
  

 :عفو فامیل و اطرافیان    (۳

در داستان . آنها بگذریدفامیل و اطرافیان از برادر و خواهر و فرزندان آنها را عفو کنید و از کوتاهی و ظلم 
رفتند و از او ( علیه السلام)برادران سپس نزد یوسف . پدر فرزندان را بخشید( علیه السلام)یوسف پیامبر 

این ها . به آنها گفت من همان زمان شما را بخشیدم( علیه السلام)یوسف . خواستند تا آنها را ببخشد
 .مصداق عفو نزدیکان است
راث و مال دنیا چقدر با یکدیگر مشکل دارند، یا فلان فامیل فراموش کرد که بعضی ها برای ارث و می

 .آنها را افطاری دعوت کند، سال ها با یکدیگر قهر هستند

 افطاری

کند که یکبار یکی از هسایه ها ما را برای افطاری دعوت نکرده بود و من اکبر اردمه تعریف می پدر شهید علی
پدر اگر »: علی اکبر از این کار من ناراحت شد وگفت. مان دعوت نکردمنی افطاریهم به تلافی او را به میهما

و خودش رفت و از آن همسایه معذرت « کنی؟همسایه بر فرض اشتباه کرده است شما چرا مقابله به مثل می

2829 .خواهی کرد و او را جهت افطار دعوت نمود
 

 عفو روش بزرگان است
 : فرمود( ع)امام صادق 

زني از يهود براي رسول خدا گوسفند کباب شده اي را که با سم مهلکي آمیخته شده 

بود، هديه آورد تا آن حضرت را مسموم کند، ولي رسول خدا به وسیله ي وحي از آن 
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: توطئه، آگاه گرديد و ضمن احضار زن، علت اين کار را از او جويا شد، وي جواب داد

قع فرستاده ي خدا باشي اين سم به تو اثر نمي کند و با خود انديشیدم که اگر تو در وا

آن زن را بخشید، در ( ص)رسول خدا . اگر پادشاه هستي، مردم از شر تو ايمن مي شوند

 30.حالي که مي توانست او را به خاطر اين اقدام بکشد

امام حسن علیه السلام گوسفند زيبايي در خانه نگهداري مي کرد که به آن علاقه مند 

: از غلامش علت را پرسید وي پاسخ داد. روزي ديد که پاي گوسفند، شکسته است .بود

. مي خواستم شما را ناراحت کنم: چرا اين کار کردي؟ گفت: امام پرسید. من شکستم

من هم در عوض تو را خوشحال مي کنم؛ تو در راه خدا : لبخندي زد و فرمود( ع)امام 

) .آزاد هستي
31 

 

داريد خداوند  بايد عفو کنند و چشم بپوشند، آيا دوست نمي» :فرمايد قرآن مجید مي

اي  هنگام برپا شدن قیامت، ندا دهنده: فرمايد مي( ص)پیامبر اکرم ۰۱«شما را ببخشد؟

چه کسي : شود گفته مي. هرکس اجر او بر خداست، وارد بهشت شود: زند فرياد مي

فو کردند، آنان بدون کساني که مردم را ع: گويند اجرش بر خداست؟ در پاسخ مي

  32.شوند حساب داخل بهشت مي

عفو و گذشت به هنگام قدرت، سپري است در برابر عذاب : فرمايد مي( ع)امام علي

 33.الهي

گردد؛ زيرا اين خصلت نیکو در نظر مردم،  فو و گذشت، سبب عزت و آبرو ميع

نشانه جويي،  نشانه بزرگواري و شخصیت و سعه صدر است، درحالي که انتقام

بر شما باد به »: فرمايد مي( ص)پیامبر اکرم. باشد فکري و عدم تسلط بر نفس مي کوته

آدمي هر قدر بزرگ  34«.افزايد عفو و گذشت که عفو چیزي جز عزت بر انسان نمي

                                                             
30

 .627، ص 42بحارالانوار، ج  
31

 . ، چاپ مکتب مفید467، ص 4مقتل خوارزمي، ج  
32

 ۴۳،‌ص۹البیان،‌ج‌مجمع 
33

 ۴۹۳،‌ص۱؛‌غررالحکم،‌ج«العفو‌مع‌القدره‌جنهّ‌من‌عذاب‌الله‌سبحانه» 
34

 ۱۰۳،‌ص۲؛‌اصول‌کافی،‌ج«علیکم‌بالعفو‌فانّ‌العفو‌لا‌یزید‌الاًّ‌عزا» 
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دهد و در نزد افکار عمومي کوچک  گیري، ارزش خود را از دست مي باشد، با انتقام

 35«.جويي ناسازگار است سیادت و بزرگي، با انتقام»: دفرماي مي( ع)امام علي. شود مي

شود و از اين راه، مقاومت  عفو و گذشت، موجب پايین آمدن فشارهاي روحي مي

کند که با  تحقیقات انجام شده دلالت مي. شود ها بیشتر مي طبیعي بدن در برابر بیماري

هاي  و ديگر بیماريپیچه  بالارفتن میزان عفو و گذشت افراد، شکايت از سردرد، دل

هاي قلبي و  ها حاکي از آن است که بیماري گزارش 36.ـ تني کاهش يافته است  روان

 37.توز، بیشتر از افراد ديگر است عروقي در افراد کینه

( ص)پیامبر. مطرح شده استطولاني شدن عمر از اثار عفو،( ع)در روايات معصومان

که عفوش افزون گردد، عمرش طولاني  کسي 38:من کثر عفوه مدّ في عمره»: فرمايد مي

 .شود مي

 39.عفو و عدل: آيد دو چیز است که ثوابشان به وزن نمي: فرمايد مي( ع)امام علي

 (ع)عفو امام سجاد

هجري از  ۶۸عبدالملک بن مروان بعد از بیست و يک سال حکومت استبدادي، در سال

مردم بکاهد، در   نارضايتيولید براي آنکه از . دنیا رفت و پسرش ولید جانشین او شد

از اين رو هشام بن اسماعیل، پدرزن عبدالملک را . مقام جلب رضايت مردم مدينه برآمد

کردند، از کار برکنار نمود و  که حاکم مدينه بود و مردم همواره آرزوي سقوطش را مي

 عمر. به جاي او، عمربن عبدالعزيز ـ پسرعموي جوان خود ـ را حاکم مدينه قرار داد

براي بازشدن عقده دل مردم، دستور داد هشام بن اسماعیل را جلو خانه مروان حکم 

مردم نیز دسته . نگاه دارند و هر کس که از او بدي ديده يا شنیده، بیايد و تلافي کند

 .کردند آمدند و دشنام و ناسزا و لعن و نفرين مي دسته مي

  کرد انتقام علي و با خود فکر مي و علويان بود( ع)هشام بیش از همه نگران امام سجاد

ها نسبت به پدران بزرگوارش،  در مقابل آن همه ستمها و سبّ و لعنت( ع)الحسین بن 

                                                             
35

 ۴۵۹،‌ص۶غررالحکم،‌ج 
36

 ۴۰۴،‌ص۳اسلامی،‌ش‌‌مجله‌تربیت 
37

 ۴۰۴،‌ص۳اسلامی،‌ش‌‌مجله‌تربیت 
38

 ۲۰۱۴ص،‌۴میزان‌الحکمه،‌ج 
39

 ۱۳۳،‌ص۳؛‌غررالحکم،‌ج«العفو‌و‌العدل:‌شیئان‌لا‌یوزن‌ثوابهما» 
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خوي ما اين نیست که به »: به علويان فرمود( ع)کمتر از کشتن نخواهد بود؛ ولي امام

( ع)ي که امامهنگام« .افتاده لگد بزنیم و از دشمن، بعد از آنکه ضعیف شد، انتقام بگیريم

آمد، رنگ در چهره هشام باقي نماند، ولي برخلاف انتظار  به طرف هشام بن اسماعیل مي

سلام علیک و با او مصافحه کرد و بر حال او ترحم نمود و : وي، امام با صداي بلند فرمود

بعد از اين واقعه، مردم مدينه نیز « اگر کمکي از من ساخته است، حاضرم»: فرمود

 40.41کردند.او را متوقف شماتت به 

 
 

گذشتعفو وآثار و کارکردهاي   

 

در آيات و روايات براي عفو و گذشت کارکردها، آثار و برکاتي بیان شده که به برخي 

شود از آنها در اينجا اشاره مي . 

 

گذرد و از گناه و خطا و بدهکاري و  کسي که از حق و حقوق خود مي: مقام صابران-1 

اهب و آثار آن رسد و از مو پوشد، به مقام صابران مي مي اشتباهات ديگران چشم

42. شود مند مي بهره  

اهل عفو و گذشت، به مقام نیکوکاران و محسنان دست يافته و از آثار : مقام محسنان-2 

43. مند خواهد شد دنیا و آخرت بهرهاين مقام در  . 

 

و آساني در  عفو الهي نسبت به مردم موجب کاهش شدت احکام: تخفیف احکام-3  

به اين معنا که اگر خداوند نسبت به مردم گذشت و عفو نداشت احکامي . آن شده است

ولي خداوند نسبت به آدمي از   تر و شديدتر بود؛ شد بسیار سخت که بر آنان تکلیف مي

؛ نساء، 181بقره، آيه . )نام عفو ظهور کرد و همین امر موجب شد تا احکام تخفیف يابد

                                                             
40

 http://www.ettelaat.com/etiran/index.php 
41

 ۲۵۲،‌ص۱شهیدمطهری،‌داستان‌راستان،‌ج 

42
 121نحل، آیه 

43
 128؛ نساء، آیه 13؛ مائده، آیه 131عمران، آیه آل 
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سوره مائده در تعلیل بیان نکردن و مکلف  101خداوند در آيه ( 77تا  71و  13آيات 

 خداوند عفو از پرتوي امر  کند که اين تشريح مي  اي از احکام، نساختن مردم به پاره

است بوده ها انسان به نسبت متعال . 

 

يکي از آثار عفو و گذشت و ناديده گرفتن و رها کردن حق و حقوق : مقام متقین-1 

و  133آل عمران، آيات ) احسان به ديگري، ورود به جرگه پرهیزگاران است خود و

زيرا چنین رفتاري از هر کسي به معناي مراقبت ( 231بقره، آيه   ؛128؛ نساء آيه 131

اين گونه است . نسبت به کارهايي است که بايد انجام دهد و کارهايي که بايد ترک کند

اصولا . انجام دهد که مورد رضايت خداوند استکه همواره مراقب است تا اعمالي را 

( 61ذاريات، آيه )هدف اصلي عبادت که هدف و فلسفه آفرينش انسان و جن است 

سوره بقره بیان  231خداوند در آيه ( 21بقره، آيه . )رسیدن به مقام متقیان است

پس . تر به تقوا و کسب آن است پوشي از حقوق خويش، راهي نزديک کند چشم مي

سان اگر بخواهد میانبر برود و به آساني به آخرين هدف و غايت عبادت يعني تقوا و ان

 .مقام متقین برسد بايد از راه عفو و گذشت بهره گیرد
 

اگر انسان بخواهد کفاره گناهان خود را بدهد و گناهان وي پوشیده و : کفاره گناه-6 

انسان در شرايط سختي چون  اگر. ناديده گرفته شود، بايد خود اهل عفو و گذشت باشد

قصاص از حق خويش بگذرد و از جان قاتل در گذرد، چنین عفو و گذشتي ارزشمندتر 

البته اين برداشت از ( 16مائده، آيه . )شود کننده مي  است و کفاره گناهان خود عفو

انوار . )است که به معناي کسي است که قصاص را عفو کند« فمن تصدق به»جمله 

پس عفو از قصاص را به سبب گناهان ديگرش ( 132، ص 1ضاوي، ج التنزيل، بی

ارحم ترحم؛ رحم کن »گذرد؛ اين بر اساس همان قاعده  کند و از وي درمي مواخذه نمي

است« تا رحم شوي . 

 

عفو ديگران و گذشتن از حق خويش، موجب برکت و خیر در زندگي : خیر و برکت-1 

سوره نساء عفو و گذشت در اختلافات  128خداوند در آيه . شود کننده مي عفو
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البته از نظر قرآن گاهي انسان به فرجام . خانوادگي را موجب خیر و برکت دانسته است

ترين برانگیزنده آدمي براي  خیر، در مسئله گذشت از وامداران تنگدست، خود مهم

ر پرداخت انجام دادن آن اعمال است؛ به اين معنا که کسي که بداند با عفو از ناتوان د

 خويش خیر از طبیعي طور به  تواند به خیر بسیار دست يابد و بهره مضاعف برد وام مي

به سخن ديگر، يکي از ( 280بقره، آيه . )یر الهي و برکت آن برسدخ به تا گذرد مي

بخشي نسبت به  هاي تشويق ديگران به عفو و گذشت از حق و حقوق خود، آگاهي روش

حساني و خداپسندانه استآثار و برکات اين عمل ا . 

 

تحمل و گذشت در برابر برخوردهاي جاهلانه، موجب دريافت تحیت و : تحیت الهي-1 

(13و  13فرقان، آيات : نگاه کنید. )سلام، در بهشت است  

 

عفو و گذشت از گفتار و کردار زشت عمدي ديگران، موجب ادب شدن : دفع بدي-8 

 ايجاد  ر حقیقت يک راه آموزشي و تربیتي درد. شود آنان و اجتناب آنان از بدي مي

ک مقابله به مثل و تر کاري، زشت و بدي از ديگران دادن پرهیز و اخلاقي و سالم جامعه

شود  رها کردن حق و حقوق خود و ناديده گرفتن آن است؛ زيرا وقتي مقابله به مثل مي

اجتماع تلقي کرده و ممکن است ديگري همین رويه را به عنوان اصل رفتار در جامعه و 

سازد و اين  رفتار زشت خود را ادامه دهد، اما با عفو و گذشت طرف را شرمنده خود مي

کاري و بدي خود ادامه ندهد و بدين ترتیب بدي از  شود که او به زشت امکان فراهم مي

شود و سلامت اخلاقي و هنجاري در جامعه تقويت شده و گسترش  فرد و جامعه دور مي

 جانب از که کسي حق اما: است شده روايت( ع)سجاد امام از( 121 آيه  نحل،. )يابد مي

اين است که اگر بدي او عمدي باشد گذشت از او  رسیده بدي تو به عمل يا سخن با او

براي تو بهتر است، زيرا اين گذشت موجب منصرف شدن آن شخص از بدي کردن و 

(2ح  ،20، ص 11بحارالانوار، ج . )ادب شدن او است  

 

ها و پیوندهاي  ها، بستري براي ايجاد دوستي عفو و گذشت در برابر بدي: دوستي-7 

(31فصلت، آيه . )کند ها را به هم نزديک مي  هاي انسان و دل شود مي اجتماعي  محکم  
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عفو و گذشت کريمانه، از موجبات جلب رحمت خداوندي است که : رحمت الهي-10 

سوره تغابن عفو و  11بر اساس آيه . توجه داده شده استسوره نور به آن  22در آيه 

هاي فرزندان و همسران، زمینه جلب رحمت الهي خواهد شد پوشي از دشمني چشم . 

 

هاي آنها در  نیکي به مردم، در آشکار و نهان و گذشت از بدي: گذشت و عفو الهي-11 

از سوي خداوند مورد خواهیم  پس اگر مي( 117نساء، آيه . )پي دارنده عفو الهي است

بخشش و عفو قرار گیريم با مردمان نیز اين گونه باشیم و به قول معروف چیزي را که 

پسندي براي ديگران هم  پسندي براي ديگران بپسند و چیزي را که نمي براي خود مي

 .مپسند
 

سوره مائده عفو و گذشت  13عمران و  سوره آل 131براساس آيه : محبت الهي-12 

هاي مردم، از عوامل جلب محبت الهي است از لغزش . 

 

ها، مانع بروز  عفو خدا از بسیاري از گناهان و خطاهاي انسان: مانع مصیبت-13 

در حقیقت اگر از ديگري در گذشتي ( 30شوري، آيه . )هاي بیشتر بر آنان است مصیبت

ديگران به با اين کار مصیبت را از خود و ديگران دفع کردي و اجازه ندادي که خود و 

ها بايد عفو کرد  پس براي دفع مصیبت. مصیبتي گرفتار شوند . 

 

کسي که عفو و گذشت داشته باشد و کريمانه از خطاهاي ديگران : آمرزش الهي-11 

. شود اش مي ساز جلب غفران الهي به سوي خود و جامعه در گذرد، با چنین عملي زمینه

(11؛ تغابن، آيه 22نور، آيه )  

آل عمران، . )ود به بهشت جاويدان، پاداش عفو و گذشت از مردم استور: بهشت-16

(11و  16و  13؛ فرقان، آيات 131و  131آيات   

 

کننده دو اجر و پاداش؛ يکي براي  مؤمنان اهل کتاب، دريافت: پاداش مضاعف-11 
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و  61قصص، آيات . )تحمل در برابر کفار و ديگري عفو و گذشت از آزار آنان هستند

 و حق از و باشد داشته عفو ديگران به نسبت هرکسي گذشت  بته بر اساس آنچهال( 62

شود که مصداقي از آن نیز پاداش مضاعف  مي مواجه برکت و خیر با بگذرد خود حقوق

 .و دو چندان مادي و معنوي است
 

عفو و اغماض از خطاي ديگران و اصلاح بدي آنان با نیکي و : پاداش ويژه الهي-11

سوره شوري به آن اشاره شده  10موجب پاداش ويژه خداوند است که در آيه گذشت، 

 .است
 

از اين . از آثار عفو و گذشت، ايجاد همبستگي اجتماعي است: همبستگي اجتماعي-18

سوره شوري مردم تشويق به عفو و گذشت در جهت تحکیم همبستگي  10رو، در آيه 

تاي همبستگي اجتماعي است، نه حمايت در حقیقت اين عفو در راس. شوند اجتماعي مي

 .از ستمگران و متجاوزان
 

اقبل من : فرمايد مي( ع)علي. مندي از شفاعت الهي از آثار عفو است بهره: شفاعت-17 

متنصل عذره فتنالک الشفاعه؛ اگر کسي از تو معذرت خواست تو عذر او را بپذير تا 

(11 صدوق، ص ظمواع. )نصیبت شود( فردا)شفیعان  شفاعت  

 

. کسي که اهل عفو و گذشت باشد منصور به نصرت الهي خواهد بود: ياري الهي-20

ما التقت فئتان قط الا نصرالله اعظمهما عفوا؛ هرگاه دو گروه با هم : فرمايد مي( ع)رضا امام

امالي . )دهد که عفو و گذشت آن بیشتر باشد محاربه کنند خداوند گروهي را نصرت مي

(231دس، ص شیخ مفید آستان ق  

 

برخي . در اسلام بر مکارم اخلاقي تاکید شده است: مندي از مکارم اخلاقي بهره-21 

ثلاث من مکارم : فرمايد مي( ع)صادق امام. مصاديق عفو، نشان دهنده مکارم اخلاقي است

تعفو عمن ظلمک و تصل من قطعک و تحلم اذا جهل علیک؛ سه خصلت : الدنیا و الاخره
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از کسي که به تو ظلم کرده گذشت کني، با : شرافت دنیا و آخرت استهاي  از نشانه

کسي که با تو قطع رابطه کرده رابطه برقرار کني و در برابر آدم ناداني که به تو 

(111، ص3اصول کافي، ج . )داري نمايي حرمتي کرده خويشتن بي  

 

از حق و حقوق هاي طول عمر با برکت انسان، عفو و گذشت  يکي از راه: طول عمر-22 

من کثر عفوه مد في : فرمايد مي( ص)پیامبر گرامي اسلام. خود نسبت به ديگران است

، ص 16بحار، ج . )عمره؛ کسي که زياد اهل گذشت باشد عمرش طولاني خواهد بود

367)  

 

انسان اگر بخواهد از عزت الهي برخوردار شود بايد اهل عفو و گذشت : عزتمندي-23 

اعز العباد علي الله الذي اذا قدر عفي؛ عزيزترين بندگان در : فرمايد يم( ص)پیامبر. باشد

. نزد خدا آن کسي است که وقتي به قدرت رسید عفو و گذشت داشته باشد

(303، ص 1السعادات، ج  جامع)  

 

بر شما باد؛ عفو و اغماض زيرا عفو و گذشت بر عزت و : فرمايد مي( ص)همچنین پیامبر

ايد، شما گذشت داشته باشید خداوند شما را عزيز و سرافراز افز سرافرازي بنده مي

(111، ص 3اصول کافي، ج . )کند مي  

 

کظم الغیظ و : ثلاث من کن فیه کان سیدا: فرمايد مي( ع)جعفرصادق امام: سروري-21 

العفو عن المسيء و الصله بالنفس و المال؛ سه خصلت در هر کس باشد نشانه سروري و 

و بردن خشم خود در وقت غضب، عفو و اغماض از خطاي ديگران و فر: آقايي او است

(330العقول، ص  تحف)صله ارحام با جان و مال   

 

شیئان : فرمايد مي( ع)درباره ارزش عفو امیرالمومنین: پاداش غیر قابل حساب-26 

: ثواب آنها قابل ارزيابي نیست( عظمت)العفو و العدل؛ دو چیز است که : لايوزن ثوابهما

(262فهرست غرر، ص . )کي عفو و اغماض و ديگري عدل و انصافي  
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هر کسي دوست دارد که خود را همانند اهل (: ع)بیت اي از سیره اهل نشانه-21 

کند، بايد اهل عفو و گذشت باشد( ع)بیت . 

مروتنا اهل البیت العفو عمن ظلمنا و اعطاء من حرمنا؛ فتوت و : فرمايد مي( ص)پیامبر

خاندان رسالت، عفو و اغماض از کسي است که به ما ظلم کرده و بذل و  منشي ما بزرگ

(31العقول، ص  تحف. )عطا است به کسي که ما را محروم ساخته   

 

 آثار عدم گذشت
 

طوري که گذشت در قرآن بارها بر عفو و گذشت حتي از دشمنان ترغیب شده  همان

يت الهي و گسترش اسلام و به ويژه در شرايطي که قصد و نیت از آن کسي رضا. است

در اينجا به برخي از آثار و ابعاد عدم گذشت اشاره مي . هاي اخلاقي اسلام است جنبه

شود تا معلوم شود که تا چه اندازه عفو و گذشت براي شخص و جامعه مفید و سازنده 

 .است
 

انسان بايد اهل گذشت و عفو باشد و بداند که در عفو و گذشت لذتي : پشیماني-1 

پشیماني ازعفو و گذشت بهتر از : فرمايد مي( ع)امام محمدباقر. است که در انتقام نیست

(118، ص 3اصول کافي، ج . )تر است پشیماني از عقوبت و انتقام است و جبرانش آسان  

 

عدم عفو و گذشت ازنظر اسلام بدترين عیبي است که در انسان : ترين عیب زشت-2 

ترين  بودن و بزرگ ها کم گذشت ترين عیب زشت: رمايدف مي( ع)امام علي. وجود دارد

(263فهرست غرر، ص . )گناهان عجله در انتقام گرفتن است  

 

بهترين دوستان تو آن کسي است : فرمايد مي( ع)امام حسن عسکري: بدترين افراد-3 

، ص 18بحار، ج . )هايت را به ياد داشته باشد خوبي( تنها)که خطايت را فراموش کند و 

پس بايد گفت بدترين برادر خوني و ديني کسي است که اهل گذشت و عفو ( 317

 .نباشد
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ها براي  انسان دوست دارد همه کس نسبت به او احسان و خیر کند و خوبي  :نومیدي-1

انسان . پسندي براي ديگران بپسند او باشد، براساس قاعده طلايي هرچه براي خود مي

ي است، ديگران را عفو کند و اهل خطا و گناه را بايد اگر خواهان عفو و گذشت اله

عجبت لمن يرجو فضل من فوقه کیف يحرم : فرمايد مي( ع)امیرالمؤمنین. نومید نسازد

امید دارد ( پروردگار)کنم از کسي که به فضل و عنايت مافوق خود  تعجب مي! من دونه؟

(307فهرست غرر، ص )  ؟(گذرد و از لغزش او نمي)کند  چگونه مادون خود را ناامید مي  

 

کسي که تغافل نکند و از بسیاري از امور : فرمايد مي( ع)علي: ناگواري در زندگي-6 

(271فهرست غرر، ص . )پوشي ننمايد زندگي ناگواري خواهد داشت چشم  

 

ما اقبح العقوبه مع الاعتذار؛ چقدر زشت : فرمايد مي( ع)امیرالمؤمنین  :ترين کار زشت-1 

فهرست غرر، . )طلبد، عقوبت کند ه انسان، گنهکاري را که از او پوزش ميو ناروا است ک

(211ص   

 

معاجله الانتقام من شیم اللئام؛ عجله : فرمايد مي( ع)المؤمنین امیر: نشانه فرومايگي-1 

(371فهرست غرر، ص . )در انتقام گرفتن، روش مردان فرومايه است  

 

بدترين مردم کسي است که : فرمايد مي( ص)پیامبر گرامي اسلام: بدترين مردمان-8

(11، ص 11بحار، ج . )گذرد بخشد و از لغزش آنها نمي خطاي ديگران را نمي  

 

 آداب عذرخواهي و عذرپذيري
 

که گفته شد، عفو و گذشت بايد بدون حتي عذرخواهي ديگري باشد و اگر کسي  چنان

عذر خواهد بايد عذرش را بپذيرد حتي اگر دلیل موجهي براي خطا و گناهش نداشته 

برخي از آداب عفو و عذرپذيري از خطاي ديگري عبارتند از. باشد : 

 

نه و عذر موجه ديگري را بپذيرد تنها بايد بها انسان نه: تراشي براي خطاکار بهانه-1 
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پايه و اساس بود روي او نیاورد و بلکه حتي برايش عذر و بهانه  بلکه حتي اگر عذرش بي

اقبل عذر اخیک فان لم يکن له عذر فالتمس له : فرمايد مي( ع)امیرالمؤمنین. بتراشد

اي او ات را بپذير و اگر براي خطاي خود عذري نداشت تو بر عذر برادر ديني! عذرا

(101العقول، ص  تحف! )عذري بتراش  

 

الاخري  لو شتمني احد في احدي اذني ثم اعتذر في: فرمايد مي( ع)حتي امام حسن مجتبي

لقبلت؛ اگر کسي برابر يک گوش من مرا دشنام دهد بعد در گوش ديگر از من 

امام ( 111، ص 11الحق، ج  احقاق. )پذيرم عذرخواهي کند عذر او را مي

اگر کسي از طرف راست تو آمد و ناسزا گفت بعد برگشت : فرمايد مي( ع)بدينالعا زين

(111، ص 18بحار، ج . )و از طرف چپ از تو عذرخواهي کرد تو عذر او را بپذير  

 

( ع)امام جعفر صادق. تر از موارد ديگر است عفو در قدرت ارزشي: عفو در قدرت-2 

بحار، ج . )مبران مرسل و متقیان استعفو و گذشت در عین قدرت، روش پیا: فرمايد مي

ان اعفي الناس من عفي عن قدره؛ : فرمايد مي( ع)از همین رو امام حسین( 123، ص 11

. ترين مردم آن کسي است که با داشتن قدرت، عفو و اغماض داشته باشد با گذشت

(121، ص 18بحار، ج )  

 

جويي و  ببرد و دنبال عیب بین انسان نبايد رفتار ديگري را زير ذره: تغافل از خطا-3

يک اصل اخلاقي « تغافل». خطايابي باشد، بلکه بايد دنبال نديده گرفتن در زندگي باشد

: فرمايد مي( ص)پیامبر اسلام. عفو چیزي جز تغافل نیست. نسبت به رفتار ديگران است

. المؤمن نصفه تغافل؛ نیمي از رفتار مؤمن، مبني بر تغافل و ناديده گرفتن است»

تغافل يحمد »: فرمايد نیز مي( ع)امیر المؤمنین( 1الحکم و الآداب، ص  الشهاب في)

. تو برخي از امور و ناگواريها را ناديده بگیر، تا موقعیت و امورت ستوده گردد  امرک؛

من اشرف افعال الکريم غفلته عما : فرمايد نیز آن حضرت مي( 271فهرست غرر، ص )

ل يک شخص بزرگوار ناديده گرفتن معلومات خود از ترين اعما يعلم؛ يکي از شريف

(213البلاغه، حکمت  نهج. )ديگران است( عیوب)  
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يکي از اين آداب و . انسان بايد شرائط و آداب عفو را بشناسد: عفو از توبه کار-1 

کسي که اصرار بر گناه و خطا دارد و نشانه . حکمت آن است که از توبه کار عفو کند

از اين رو مولي . شود نیست، عفو از او موجب گستاخي وي ميپشیماني در او 

؛ عفو و گذشت !العفو عن المقر لاعن المصر: در شرايط عفو مي فرمايد( ع)امیرالمؤمنین

کند نه آن کسي که از  سزاوار کسي است که به خطاهاي خود اعتراف و اقرار مي

(330 ، ص20نهج حديدي، ج . )تقصیرات و خطاهايش دست بردار نیست  

 

. کسي که عذر خواسته عذرش را بايد پذيرفت و از او عفو کرد: پذيرش عذر-6 

اقبل عذر من اعتذر الیک؛ اگر کسي از تو عذر خواهي کرد تو نیز : فرمايد مي( ع)علي

اصولا انسان ( 82العقول، ص  تحف(. )که نشانه شخصیت والاي تو است)عذر او را بپذير 

عود نفسک : فرمايد عادت دهد چنانکه آن حضرت ميبايد خودش را بر عفو کردن 

(17دستور معالم الحکم، ص . )خودت را به گذشت و جوانمردي عادت بده  السماح؛  

 

 استثناء در عفو
 

در کنار تمام آنچه در فضیلت و اهمیت عفو و اغماض نسبت به خطا و گناه ديگران گفته 

ن اينکه گذشت در جائي ارزش و شد بايد يک نکته مهم را نیز مدنظر قرار داد و آ

فضیلت و تأثیرگذار است که شخص خطاکار از کرده خود پشیمان شده و از راه خطا 

اما اگر . برگشته باشد و هیچ اصراري بر انجام اعمال بد و خطاي خود نیز نداشته باشد

هاي بیشتري را متوجه فرد  تر شدن وي شود و يا زيان گذشت، موجب گستاخي و جري

دار که امیدي به اصلاح آنها  عه کند بويژه در رابطه با تبهکاران و جانیان سابقهو جام

هاي ديني  آمیز و خلاف عقل و توصیه نیست، گذشت در چنین شرايطي کاري حماقت

44 .است و از آن نهي شده است .  
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 http://fa.abna24.com/cultural/archive/2016/05/29/703940/story.html 
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 توضیحي درباره عفو و صفح و مدارا و کظم

خطاکار، از مهمترين دستورات عفو به معناي گذشت و عدم بازخواست شخص 

عفو وگذشت در دين اسلام مسأله . هاي فطري انسان، به شمار مي روداخلاقي و ارزش

جايي که بخشش خداوند را منوط به میزان از جايگاه ويژه اي برخوردار است تا آن

ت ، اين کلام با شیوايي تمام اهمی«من لايرَحم لايرُحم»بخشش بندگان دانسته و مي گويد 

اي است که بخشش از صفات پسنديده. منحصر به فرد مسئلۀ عفو را به اثبات مي رساند

در مکاتب اخلاقي مورد ستايش قرارگرفته و با به کار بردن آن مي توان از ثمرات 

. دنیوي آن از قبیل برکت، فزوني رزق، محبوبیت، امنیت و طول عمر بهره مند گرديد

یان شده است، چرا که انسان گاهي بدي را مي بیند و براي مسئلۀ عفو مراتب مختلفي ب

از آن مي گذرد، اما گاهي اصلاً به طور کلي بدي ديگران را ناديده مي گیرد که اين 

اي در حوزۀ مفاهیم اخلاقي مي مي نامند که داراي جايگاه ويژه« صفح»مرتبه از عفو را 

ه دلالت بر معناي بخشش مي همچنین موازي با کلمۀ عفو مفاهیمي وجود دارند ک. باشد

که بیشترين کاربرد آن در بخشش در مقابل دشمنان است، « مدارا»کنند؛ از قبیل کلمۀ 

که به « کظم غیظ»درکردار است و همچنین کلمۀ « میانه روي»کلمۀ رفق که به معناي 

در . معناي خودداري از إظهارخشم بوده و از مهمترين وظايف اخلاقي به شمار مي رود

لت عفو و گذشت و ترک انتقام جويي ترديدي نیست، اما اين بدان معنا نیست که فضی

استثنايي در کار نباشد، بلکه مواردي پیش مي آيد که عفو و گذشت سبب جرأت جانیان 

در چنین مواردي براي حفظ نظم . و خاطیان مي شود؛ لذا عفو همیشه پسنديده نیست

درنتیجه عفو به دو قسم . عفو صرف نظر کرد جامعه و پیشگیري از تکرار جرم بايد از

عفو به دو صورت انجام مي پذيرد چرا که گاهي . پسنديده و ناپسند تقسیم مي گردد

انسان ناراحتي خود از ديگري را به طور کلي فراموش کرده و از آن صرف نظر مي کند، 

کردن نسبت ياما گاهي انسان ناراحتي و احساس تنفر خود از ديگري را با محبت و خوب
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به کسي که به او بدي کرده است عوض مي کند که اين نوع از عفو با ارزش ترين انواع 

.نیز بر اين مطلب اشاره دارد: عفو بوده و سیرۀ ائمۀ معصومین
45 

 

شرَُّ النّاسِ منَ لا يعَفو عَنِ : »در اين باره مي فرمايند عیله السّلام امیرمؤمنان علي

بدترين مردم کسى است که خطاى ديگران را نبخشد و عیب را  يَسترُ اُلعوَرۀََ؛و َلا  الزَّلَّۀِ

«.نپوشاند
46 

 بخشد مي را خطاکار السلّام علیه هادي امام: حکايت

 کرد، مي گويي بد السلّام علیه هادي امام مورد در نفر يک که است آمده روايات در

 مي ادعا که جايي تا نمود مي ناشايست رفتارهاي به متهم را السلّام علیه هادي امام و

 دربار که  اين تا. دارد را حکومت علیه شورش قصد و داشته منزل در أسلحه امام کرد

 به تا نشستند اسب روي وقتي حضرت. خواند فرا سامراّ به اجباراً  را حضرت عباسي

 که داني مي آيا السلّام علیه هادي حضرت اي گفت شخص آن کنند، حرکت سامرا سمت

 و کردم؟ درست شما براي من را ها گويي بد اين تمام ام؟ کرده من را کارها اين تمام

 خلیفه به اگر بدانکه. برند  مي سامرا سمت به جدّتان مدينۀ از را شما که کردم کاري من

 دوستداران هاي نخل و مزارع تمام من  ام، کرده دروغ به را شما بدگويي من که بگويي

 .کنم  مي کور را آبشان هاي چشمه و. کشم مي آتش به را شما

 

 بزرگي به را تو شکايت ديشب من ­فرمود خاصي صبوري با السلّام علیه هادي امام

. ببرم ديگري شخص پیش را تو شکايت که دانم نمي لايق را کسي او از پس که کردم

 آن. گفتم متعال خداوند به فرمود حضرت گفتید؟ شخصي چه به گويد  مي شخص آن

 عنَکَ؛ عفوَْتُ»: فرمود السلّام علیه امام! کن عفو را من آقا که گفت و لرزيد شخص

 47کردم عفوت
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 http://sadeghain.net/fa/Article/View/60 
46

 .7042،ح 677ص: تصنیف غررالحکم و دررالکلم 
47

 .416، ص 21ج: بحارالانوار 
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 اخَیهِ مِنْ لَهُ عُفِىَ فمَنْ:)فرمايد مى ، قصاص حکم چگونگى بیان از پس بقره درسورۀ

( دينى) برادر سوى از کـسى اگـر پـس 48(بِاحِْسانٍ اِلَیْهِ اَداءٌ وَ بِالمَْعرُْوفِ فَاتِّباعٌ شَىءٌْ،

 پیروى پسنديده راه از بايد( نظرشود صرف او قصاص از و) قرارگیرد عفو مورد خود

 .بپردازد کننده­عفو به نیکى با( را ديه) و کند

 

 است آن نیکو طريقۀ گويد ­مي آله و علیه الله پیامبرصل به ديگرى درآيه همچنین

 پس 49(:الجْمَیلَ الصَّفْحَ فَاصفَْحِ:) بدهد قرار وبخشش عفو مورد را مردم اشتباهات که

 .نیکو گذشتي کن، گذشت

 

 صـفـح»: اسـت شـده نـقـل چـنـیـن آيـه ايـن تـفـسـیـر در السلّام علیه عـلى امـام از

  50.«نگیرد قرار سرزنش مورد مجرم آن در که است عفوي جمیل،

 حضرت آن به ناروايى سخنان و آمد السلّام عـلىعلیه امـام نـزد أبـوهـريـره روزى

. کرد مطرح را هايى خواسته و شد شـرفـیاب امام خدمت باز روز آن فـرداى. گفت

 امام کار اين. دادند انجام برايش را أبوهريره هاي خواسته همۀ السلّام علیه على حضرت

 انّى»: فرمود أصحاب به خطاب حضرت آن اما. شد اصحاب از برخي اعتراض موجب

 او نادانى ايـنکه از مـن51جوُدى؛ مَسْاءَلَتُهُ وَ عَفوْى ذنَْبُهُ وَ عِلمْى جَهلُْهُ يغَْلبَِ انَْ لاَسْتحَْیى

 لذا. «کنم مى شرم شود، چیره بخشايشم بر او خواست در و عفوم بر او گناه ، علمم بر

 هستیم خاندانى ما52ظَلمََنا؛ عمََّنْ الْعَفوُْ مرُوَُّتُنَا بَیتٍْ، انِّااَهلُْ»: فرمود السلّام علیه صادق امام

 .«است کرده ستم ما بر که است کسى از گذشت مان­ مردى جوان ،­که

 کرد،­مي اذيت بسیار را وي که داشت يهودي اي همسايه آله و علیه الله يپیامبرصل

 کار اين. ريخت مي حضرت آن سر روي بر آتش همراه خاکستر بام پشت از روز هر

 و خشم ابراز منظور به حقیقت در و کوچه، در خاکستر و زباله ريختن عنوان به ظاهر در
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 از کريمانه پیامبر و شد، مي انجام آله و علیه الله يصل اسلام پیامبر به نسبت يهودي کینۀ

 الله يصل اسلام پیامبر نشد، يهودي مرد از خبري روز يک اينکه تا. گذشت مي آن کنار

 بیماري اثر بر و گشته، بیمار خوشبختانه گفتند. کرد سوال مرد آن غیبت از آله و علیه

 اش خانه سمت به! برويم عیادتش به بايد: فرمود. است شده قطع هايش­مزاحمت

: کرد سوال و درآمد پشت به همسرش. کوبید را يهودي خانۀ درب. کرد حرکت

 آمده خود بیمار همسايه عیادت و ديدار به مسلمانان پیامبر: فرمود حضرت کیست؟

 مقابل در و بود، کرده تعجب بسیار که يهودي مرد. گفت شوهرش به را ماجرا زن!است

 يپیامبرصل. شوند داخل تا کن باز را در: گفت بود، گرفته قرار بیني پیش قابل غیر عملي

 اي گونه به و پرسید، بیمار حال از و. نشست بیمار بستر کنار و شد، وارد  آله و علیه الله

 نرسیده حضرت آن به يهودي مرد اين از آزاري و اذيت هیچ گويا که کرد برخورد

 .است

 

 اين با برخورد در و پوشانید مي را خويش صورت خجالت فرط از که يهودي مرد

 آيا برخورد نوع پرسیداين حضرت آن از بود، شده مبهوت اسلام پیامبر کريمانه اخلاق

 جزء: فرمود حضرت شود؟ مي محسوب ديني دستورات جزء يا شماست، شخصي اخلاق

 يهودي مرد. کنند چنین که کنیم مي سفارش مسلمین همه به ما و است، ديني دستورات

 53.شد مسلمان آله و علیه الله يصل اسلام پیامبر پرجاذبۀ و زيبا برخورد با

 دهد­مي جواب بخشش با را توهین السلّام علیه صادق امام: حکايت

 و شد مسجد وارد يک که. بود نشسته الحرام مسجد در السلّام علیه صادق امام

 امام. بده بودم داده امانت تو به که ­مرا اشرفي صد يک: گفت و گرفت را ايشان پیراهن

! خب بسیار: فرمود حضرت. انداخت راه فرياد عرب مرد. کني­مي اشتباه شايد: فرمود

 حضرت منزل به تا گفت­مي سخن او با خونسردي کمال با و بدهم تو به تا برخیز

 و کرد پیدا را بدهکارش مرد، آن روز، آن فرداي. داد او به اشرفي صد سپس رسیدند،

 عذرخواست خیلي گاه آن کرد، پیدا را امام و آمد مسجد به. است کرده اشتباه که فهمید
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 عفو را تو ديروز همان من: فرمود امام. بگیريد را اشرفي صد يک اين بیايید: گفت و

 هر. دادم خدا براي چون گیرم؛ نمي پس هم را پول.ندارم دل در تو از اي کینه و کردم

 54.نیست فسخ قابل شد خدا براي که اي معامله

 السّلام علیه علي مکتب درشاگردان بخشش و عفو روحیۀ از اي­نمونه: حکايت

 مالک دست به ضرار بن أصبغ نام به معاويه لشگر سرداران از يکي صفّین جنگ در

 را او توانست­مي اشتر مالک که بود شديدي مجازات مستحق أصبغ شد، اسیر اشتر

 که شنید مالک رسید، پايان به که روز آورد، اردوگاه به را او مالک. کند سختي مجازات

 شب قیامت تا و ابد تا شب اي»: گفت مي خود اشعار در او خواند، مي اشعاري أصبغ

« ...بود خواهد سختي روز من براي فردا زيرا شد، نمي روز شب اين کاش اي باش،

. افتاد او ­گذشت و عفو فکر در دشمن، بر گیري سخت و صلابت عین در اشتر مالک

 نمود وساطت و آورد، السلّام علیه علي امیرمؤمنان نزد را أصبغ مالک يافت، پايان شب

 به را أصبغ اختیار مطالبي، بیان از پس  السلّام علیه علي. کند لطف اسیر اين مورد در که

 آزاد را او بزرگواري کمال با و آورد اش خانه به را او مالک نمود، واگذار اشتر مالک

 55.کرد

 

 قصاص؟ يا است بهتر گذشت و عفو ديني، تعالیم نظر از

 ولى دارد، معین قانون. است رحمت دين حال عین در و قانون دين اسلام،: پاسخ

  مي قانون سختى از خاص، احوال و اوضاع در که است رحمت از اى  پشتوانه با همراه

 در صالح انساني به را جانى شخص که است شده وضع خاطر بدين رحمت اين. کاهد

 کريم قرآن راستا همین در. داند مي قصاص از بهتر را عفو اسلام لذا کند؛­تبديل اجتماع

 عَلَیْکُمُ کُتبَِ آمَنوُا الَّذينَ أيَُّهَا يا: )فرمايد مي و دانسته قصاص از بهتر را بخشش و عفو

 ءٌ شيَْ أخَیهِ مِنْ لَهُ عُفِيَ فمََنْ  بِالْأنُْثى  الْأنُْثى وَ بِالْعَبْدِ الْعَبْدُ وَ بِالحْرُِّ الحْرُُّ  القَْتلْى فِي الْقِصاصُ

 مقرر قصاص شما بر شتگانک درباره ايد،  آورده ايمان که کسانى اى(بِالمَْعرُْوف فَاتِّباعٌ
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 جانب از که کس هر پس. زن برابر در زن و بنده برابر در بنده آزاد، برابر در آزاد. شد

 نیکو وجهى به را آن و رود خونبها اداى پى از خشنودى با که بايد گردد عفو خود برادر

 56.پردازد بدو

 

 تشکیل را منطقى و انسانى کاملا مجموعه يک که عفو و قصاص عادلانۀ دستور

 قائل قصاص در برابرى هیچگونه که را جاهلیت عصر فاسد روش سو يک از دهد­مى

 کشیدند مى خون و خاک به را نفر صدها نفر يک برابر در دژخیمان همچون و نبودند

 احترام حال عین در بندد، نمى مردم روى به را عفو راه ديگر سوى از و. کند مى محکوم

 بعد گويد مى سوم سوى از و سازد، نمى جسور را قاتلان و دهد نمى کاهش نیز را خون

 اقوام خلاف بر ندارند، تعدى حق طرفین از يک هیچ ها­خونب گرفتن و عفو برنامه از

 57.کشتند مي را قاتل ها­خونب گرفتن حتى و عفو از بعد گاهى مقتول اولیاى که جاهلى

 چیست؟ بخشش و عفو مسئله بر اسلام تاکید علت

 برخي که است گوناگوني علل و زوايا داراي گذشت و عفو بر اسلام دين تاکید: پاسخ

 :از عبارتند آنها از

 

 بي حیات و دنیايي زندگي در ما: خلق به نسبت بخشش گرو در الهي بخشش( الف

 بدون. داريم خداوند هاي مهربان و ها­رحمت انواع به مبرمي احتیاج آخرتي، پايان

 را ما و آمد خواهد ما سراغ آخرتي و دنیايي معنوي، و مادي مشکل هزاران خدا رحمت

. است ديگران گذشت و بخشش الهي، رحمت جلب هاي راه از يکي. کرد خواهد هلاک

 و داند مي خود به لطف را بندگانش به لطف گونه هر و دارد دوست را خود هاي بنده او

 مي او بنده لغزش و خطا از انساني ببیند گاه هر رو اين از. آيد مي بر جبران درصدد

. کند مي او حال شامل را خود خاص رحمت و آيد مي بر جبران و تشکر درصدد گذرد،

 :فرمايد مي زمینه اين در آله و علیه الله صل اکرم پیامبر لذا
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 الَّذِي ذاَ مَنْ فَیقَُالُ الجَْنَّۀَ فلَْیَدخْلُِ اللَّهِ علََى أجَرُْهُ کَانَ مَنْ منَُادٍ ناَدَى الْقیَِامَۀِ يوَْمُ کَانَ إِذاَ»

 ايستند، مى خدا پیشگاه در بندگان که هنگامى النَّاسِ؛ عَنِ الْعَافوُنَ فیَُقَالُ اللَّهِ عَلَى أجَرُْهُ

 گفته. رود بهشت به و برخیزد خداست با مزدش که کس آن: دهد ندا اى  دهنده آواز

 در[15.]«مردم از کنندگان گذشت: گويد مي خداست؟ با مزدش کسى چه: شود مى

 .است آخرت سراي در الهي بخشش دنیا، اين در بخشش مزد نتیجه

 

 جلوي شود­مي باعث گذشت و عفو: است ها­خشونت اتمام راه تنها بخشش( ب

 نزاع طرف دو از کدام هر قیامت صبح تا گرنه و. شود گرفته ها­ظلم و ها­زشتي تسلسل

 اصلاح باعث گذشت و عفو نتیجه در. بگیرد را مقابل طرف ظلم آخرين انتقام خواهد­مي

 و شدن شرمنده باعث بخشش. شود مي ها عداوت و ها کینه شدن برطرف و قلوب

 .گردد مي مقابل طرف سرافکندگي

 

 که چرا: است إلهي هاي­ونعمت بهشت به رسیدن براي آسان راهي بخشش( ج

 کرده معرفي الاعلي جنۀ نعمات به رسیدن را بخشش اجر خود رسول وسیلۀ به خداوند

 :فرمايند مي زمینه اين در آله و علیه الله يصل اسلام مکرم نبي چنانکه است،

 

 هذا؟ لمن جبرئیل يا: فقلت الجنۀ، علي مشرفۀ مستويۀ قصورا بي اسري لیلۀ رأيت»

 برده آسمان به که شبي المحسنین؛ يحب والله الناس عن والعافین الغیظ للکاظمین: فقال

 آن از کاخها اين! جبرئیل اي: گفتم ديدم، را بهشت بر مشرف و بلند هايي کاخ شدم،

 مي در مردم خطاي از و خورند مي فرو را خويش خشم که آنان براي: گفت کیست؟

 59.«58دارد مي دوست را نیکوکاران خداوند و گذرند
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 بحثي درباره کینه
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!کینه اي نباشیم  

يکي از ويژگي هاي مردان و زنان خداجو، پرهیز از کینه توزي است. آنان آرزومندند 

که دل هاي شان همچون دل هاي بهشتیان، تهي از کینه و دشمني مؤمنان شود. در 

کريمه قرآني آمده: »وَلاَ تجَْعلَْ فِي قُلوُبِنَا غلِّا لِلَّذِينَ آمَنوُا؛ در دل هايمان از آنان که 

 ايمان آورده اند، کینه اي قرار مده.« 60 

حضرت علي علیه السلام در سفارش، براي کینه زدايي از دل ها مي فرمايد: »طَهِّروُا 

قلوبَکم من الحِْقد فانّهُ داءٌ مرمي؛ دل ها را از کینه پاک سازيد، زيرا کینه توزي دردي 
 «.مهلک است61

:فرمودامام صادق علیه السلام  : 

في مجَلسِهِ فاَذا قامَ ذَهبَ عنَْهُ الحِْقدالمؤُمنُ يحَقِد مادام  . 

دچار کینه شود، ولي آن گاه که از مجلس [ ممکن است]مؤمن وقتي در مجلس است 

 .خارج شد، کینه هم از دل او مي رود

امام صادق علیه السلام :وفرمود  : 

دَهرْهُ حِقدُْ المؤُمن مُقامَۀٌ ثم يفُارق اخاه فلا يجَِد علیه شیئا و حِقدُْ الکافرِ . 

کینه مؤمن، لحظه اي است و چون از برادر ديني خود جدا شود، کینه او را در دل نگه 

62نمي دارد، ولي کینه کافر، دائمي است
. 

 

تنها کساني عاقل هستند که کینه ها را از دل »: امام علي علیه السلام نیز مي فرمايد

63بیرون کنند
». 
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 آثار کینه

نابودکننده خوبي ها-1  

؛ کینه، خوبى ها را نابود مى کند(64)الَغلُِّ يحُبطُِ الحَسنَاتِ(: علیه السلام)على امام  . 

ايجاد فتنه-2  

؛ علت فتنه ها و آشوب ها کینه توزى (65)سَببَُ الفِتنَِ الحِقدُ(: علیه السلام)امام على 

 .است

ايجاد اندوه و عذاب-3  

توز، روحش در  ؛ کینه(66)سِ، متَُضاعَفُ لهَمِّ اَلحَْقودُ مُعذََّبُ النَّفْ(:علیه السلام)امام على 

 .عذاب است و اندوهش دو چندان

 راه درمان کینه در قرآن

 بدي ها را با نیکي پاسخ گويید
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هِىَ   ادفْعَْ بِالَّتى": را بیان کرده آنجا که فرموده درمان کینه خداوند در قرآن طريقه

با نیکى، بدى را دفع کن، تا ( 67)"نَکَ وَ بَینَْهُ عَداوۀٌَ کَانَّهُ وَلِىُّ حمَیْمٌاحْسنَُ فَاذاَ الَّذِى بَیْ

 .دشمنان سرسخت همچون دوستان، گرم و صمیمى شوند

در اين آيه خداوند، ما را متوجه مي سازد که همه انسانها تشنه محبت هستند حتي 

ا محبت و نیکي مي توان کساني که دلهايشان سرشار از کینه و عداوت است؛ بنابراين ب

 .کینه ها را برطرف ساخت

 ايمان به عنوان مهمترين عامل زدوده شدن کینه از دل ها

قرآن ايمان را به عنوان مهمترين عامل زدوده شدن کینه از دل ها برمي شمارد؛ زيرا 

ايمان، بازگشت به فطرت است و شخصیت شخص را بازسازي مي کند و به اعتدال 

ذينَ آمَنوُا وَ عمَِلوُا وَ الَّ". و رواني ايمن مي کند بیماري هاي روحي و از رهنمون مي سازد

  وَ نزََعْنا ما في*الصَّالحِاتِ لا نُکلَِّفُ نَفسْاً إِلاَّ وُسْعهَا أوُلئِکَ أصَحْابُ الجَْنَّۀِ هُمْ فیها خالِدوُنَ 

 ".... صُدوُرِهِمْ مِنْ غلِ

                                                             
67

 37/فصلت 

https://article.tebyan.net/226239/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%B8%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://article.tebyan.net/199362/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-
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(
68

هیچ کسى را جز به قدر  -اند  و کسانى که ايمان آورده و کارهاى شايسته کرده (

اى را  و هر گونه کینه. در آن جاودانند[  که]آنان همدم بهشتند  -کنیم  تکلیف نمىتوانش 

69زدايیم هايشان مى از سینه
. 

 

 

 بود، من از اشتباه چون. کردم کاري خراب کارم محل در پیش روز چند»: گويد مي محمد

 راه روبه را چیز همه و زدم حرف رئیسم با. گرفتم عهده به را مسئولیتش هم خودم

 به حالا از شناسم؛ مي خوب را رئیسم من اما نباشم، نگران باره اين در گفت او. کردم

 «.کرد خواهد استفاده من  علیه مسئله اين از بعد،

 

. کند نمي پوشي چشم کسي هیچ اشتباه کار از که دارم صمیمي دوستي من»: گويد مي آنیتا

 ديگر و کند مي قهر شما با شود، اش ناراحتي باعث که کنید کاري يا بزنید حرفي اگر

 «.کرد نخواهد صحبت شما با دوباره هرگز

 

 را علتش و بود شده عصباني دستم از موضوعي خاطر به همسرم، مادر»: گويد مي سعید

 اصلا نکردم، دريافت اي هديه او از که تولدم روز تا درواقع. بود نگفته من به هم

 تمام و همسرم اما کشیدم، خجالت کمي روز آن. است عصباني دستم از دانستم نمي

                                                             
68

 73و  76/ اعراف 
69

 https://article.tebyan.net/274638/6 
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 آنها از يکي درنهايت و کردن پچ پچ و خنديدن به کردند شروع برادرانش، و خواهران

. است ناراحت تو دست از موضوعي خاطر به مادرم! آمدي خوش ما ي خانواده به گفت

 «!کني پیدا را اش ناراحتي دلیل بتواني امیدوارم

 

 ها سال تا موضوعي، خاطر به تواند مي او. شوم پدرم شبیه مبادا که نگرانم»: گويد مي لیلا

 مرا که هرچیزي درمورد و باشم متفاوت ام کرده سعي واقعا من. باشد داشته دل به کینه

 خودم اوقات گاهي کنم مي احساس باوجوداين کنم، صحبت کند، مي عصباني يا ناراحت

 « .نزنم حرف شخص آن با ديگر که افتم مي فکر اين به و کشم مي عقب را

شوهر کینه اي و بداخلاق))  

سالمه يک ساله ازدواج کردم تو يه اتاق تنگ و تاريک درکنار خانواده ي 92سلام 

طعنه ها ، دخالت هاي خانواده ي همسر، سرکوفتاشون ، بد .همسرم روزگار میگذرونم 

اونا و اذيت شدن من ، عدم  دخالت خواهرشوهر ، رفت و امد زياد.اخلاقي همسرم و

رو مشکل دارم ولي با عقل و درايت با همشون .. تطابق فرهنگي ، عدم تطابق تحصیلاتي 

تنها .فک نکنم اگه فردي ديگه جاي من بود از پس اين مشکلات بر میومد .کنار اومدم 

ق ح.بي دلیل با اونا سرد شده .مشکلي که خیلي آزارم میده رفتار همسرم با خانوادمه 

با اينکه خونه ي پدرم سه تا خونه با هام فاصله داره .ندارم زنگ بزنم يا رفت و امد کنم 

اهل مقايسه .بازم حق رفت و آمد ندارم بايد هفته اي يک بار اونم يک ساعت برم و بیام 

نیستم که بگم خواهراي خودش همش اينجان نه ؟؟؟ دانشجوي فعالي بودم بعد ازدواج 

رآن بسیج محله رو هم ندارم چون همسرم معتقده حرف در میارن حق رفتن به کلاس ق

همسرم بد دله حرف کوچکي رو بزرگ میکنه و ديگه با اون فرد رفت و .محدود شدم .

چون زنداداشم بهش گفته با مامانو باباش میره جايي بدل گرفته و .امد نمیکنه کینه ايه 

چن بار اومدم مقابله به مثل .نمیده  کلا با داداشم و بچه هاشون قهره و جواب سلامشونو

همسرم همیشه منو تهديد میکنه که .کنم و به خانواده همسرم بي تفاوت باشم نتونسم 
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اگر روزي بیاد و ببینم يکي از فامیلات اومده خونه سر از تنت جدا میکنم يا حبست 

ژاد منو مي بره فامیل و پدر و مادر منو تحقیر میکنه ن.میکنم تو زير زمینو اين جور حرفا 

با اينکه از رابطه ي جنسي و برخي اخلاقاش ايمان دارم منو دوست داره و .زير سوال 

چن بار سعي .چن بار بخاطر من جلو خانوادش ايستاده بازم اين مشکل منو عذاب میده 

کردم بین اون و داداش کوچیکم روابط خوبي برقرار کنم که بتونم کم کم رفت و امد 

در برابر حرفاش سکوت میکنم صیر میکنم تا بهتر بشه ولي اون روز .کنیم بازم نشد

همه ي تیترهاي مشاوره در مورد عدم رفت و آمد شوهر و .بروز ذلش سیاه تر میشه 

دلايل اون رو مطالعه کردم همه راه ها رو امتحان کردم ولي فايده نداره لجباز تر اين 

((شما بگید من چه بکنم.هاست   

 

جو براي انتقام از شوهرشیوه زن کینه   

  : روزنامه ايران

در تماس با پلیس، از حمله مسلحانه سه مرد به خانه « اکرم»سوم آبان امسال زني به نام 

میلیون تومان طلا و ارز خبر داد 011اش و سرقت  . 

. نبرد به آدرس اعلام شده، اعزام شدند 239با اعلام اين گزارش مأموران کلانتري 

وقتي از خريد به خانه بازگشتم، سه مرد در :جريان تحقیقات به مأموران گفتدر « اکرم»

با . آنها وقتي مرا ديدند به من حمله و همه طلاها و ارزها را سرقت کردند. خانه ام بودند

اين اظهارات پرونده تشکیل و براي رسیدگي به مأموران اداره ششم پلیس آگاهي 

 .تهران بزرگ واگذار شد

بیني از دوربین هاي محل سرقت مشخص شد که در زمان اعلام شده از سوي اما در باز

زن صاحبخانه و حتي سه روز قبل از آن هیچ رفت و آمد مشکوکي در اين ساختمان و 

اين زن که در . را احضار کردند« اکرم»بنابراين کارآگاهان . محله صورت نگرفته است

http://namnak.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1.p72671
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به خاطر اختلاف با همسرم، :د، گفتبرابر شواهد و مدارک پلیس مجبور به اعتراف ش

او مدام مرا با رفتارهايش آزار مي دهد و مي خواستم از او . اين سرقت را مطرح کردم

....انتقام بگیرم . 

 مرد کینه اي پس از طلاق به زندگي خود و فرزندانش پايان داد

 

مرد خشمگین براي انتقام از همسر سابقش هر دو فرزندش را کشت و به زندگي خود 

که مدتي قبل از همسرش جدا شده بود  -ساله  70 -ي «آلوارو کامارا» .نیز پايان داد

اين مرد درعین حال با حکم دادگاه سانتاروزاي . کینه شديدي از او به دل گرفت

اش را هفته اي دو بار براي ملاقات با  ماهه 41ساله و پسر  2 کالیفرنیا موظف بود دختر

ها انتظار وقتي از  ها پس از ساعت اما روز جمعه مادر بچه. مادرشان به خانه او ببرد

تأخیر چند ساعته شوهر سابق و فرزندانش نگران شد با خانه آلوارو تماس گرفت اما 

 . هیچ جوابي نشنید

مأموران نیز به . تماس گرفت و کمک خواست  پلیس ياد بااو ناگزير به دلیل دلشوره ز

پلیس به بررسي خانه   خانه مورد نظررفتند، اما با توجه به اينکه هیچ کس پاسخگو نبود

پرداخت و به دلیل مشکوک شدن به شرايط، يکي از مأموران از پنجره حمام وارد 

رو  روبهها با جسد دو کودک و پدرشان  ساختمان شد که به محض ورود به يکي از اتاق

اي به  داد مرد جنايتکار پس از شلیک به فرزندانش، با شلیک گلوله شواهد نشان مي. شد

 .نیز پايان داده استزندگي خود 

 

 

 قتل به خاطر کینه قديمي

 

https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-3/275868-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
http://www.rokna.ir/tags/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://www.rokna.ir/tags/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://www.rokna.ir/tags/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3
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مرد معتادي که پسرعمه اش را به خاطر پول به قتل رسانده و متواري شده بود، : شرق

 . وقتي پاي میز محاکمه قرار گرفت، ادعا کرد کینه اي قديمي عامل اين قتل بود

در خانه اش به قتل  29به گزارش خبرنگار ما، مردي به نام کاوه ارديبهشت سال     

کسي که اين جنايت را به ماموران پلیس خبر داد، به ماموران گفت همسرش با . رسید

 . ضربه چاقو کشته شده و فردي که همسرش را کشته، قصد قتل او را هم داشته است

رامین . کسي که شوهرم را کشته پسرعمه اش، رامین است: اين زن به پلیس گفت    

نه ما زندگي مي کرد و چون اعتیاد داشت و طرد شده بود، شوهرم به مدتي بود که در خا

روز حادثه با صداي عجیبي از خواب بیدار شدم و وقتي به سراغ . او کمک مي کرد

بعد رامین . شوهرم رفتم ديدم رامین روي سینه او نشسته و شوهرم هم خرخر مي کند

پول ها و سوئیچ ماشین  او جاي. به سمت من حمله کرد و مي خواست مرا هم بکشد

بعد درحالي که چاقو روي گلويم . شوهرم را خواست؛ من گفتم نمي دانم کجا هستند

گذاشته بود، از من خواست طلاهايم را بدهم که قبول کردم و به رامین قول دادم دراين 

رامین فرار کرد و من بعد از فرار او . باره به کسي چیزي نگويم و سرو صدا هم نکنم

ضمن اينکه از همسايه مان که پزشک است هم کمک خواستم و . ان را خبر کردممامور

شوهرم قبل از ازدواج : اين زن گفت. او وقتي بالاي سر شوهرم آمد، گفت او مرده است

رامین و شوهر من باجناق بودند؛ آنها همسران . با من با زني ديگر ازدواج کرده بود

او . ازدواج کرد و رامین هم به شدت معتاد شد سپس شوهرم با من. خود را طلاق دادند

شوهرم سعي کرد برايش کاري پیدا کند و زندگي اش را . مرتب به خانه ما مي آمد

بعد از گفته هاي اين زن، پلیس تحقیقات گسترده . سامان دهد اما او شوهرم را کشت

شد او را  اي را براي پیدا کردن رامین آغاز کرد و در نهايت بعد از چند ماه موفق

به خاطر اعتیادم دست : رامین بعد از دستگیري قتل را قبول کرد و گفت. بازداشت کند
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سال هاي زيادي از عمه ام : او گفت. من از پسرعمه ام کینه داشتم. به اين کار زدم

بعد از فوت عمه ام، پسرش . مراقبت کرده بودم چون فرزندانش خارج از ايران بودند

اين موضوع من را ناراحت . به من سه میلیون تومان بیشتر نداد خانه او را فروخت و

معتاد شدم و شکست بزرگي . کرد؛ بعد هم همسرم از من جدا و زندگي ام دگرگون شد

بعد از چندين سال جدايي از همسرم و اعتیاد مي خواستم زندگي . در زندگي ام خوردم

در . خانه کاوه پسرعمه ام رفتمدرستي داشته باشم و چون جايي براي ماندن نداشتم به 

او در شرکت کپسول . اين مدت کاوه به من خیلي کمک کرد؛ در شرکتش به من کار داد

من . هاي آتش نشاني پر مي کرد و مي فروخت اما واقعیت اين نبود؛ او تقلب مي کرد

اتفاقاتي که در زندگي ام افتاده و . سر اين مسئله چندباري با او بحث کرده بودم

هايي که کاوه کرده بود، من را خیلي ناراحت کرده و باعث شده بود از او کینه به دل کار

 . بگیرم؛ ضمن اينکه تحت درمان بودم و داشتم مواد را هم ترک مي کرم

روز بود که از خانه بیرون نرفته بودم؛ متادون مصرف مي کردم و  21: متهم گفت    

ه کاوه و همسرش براي شرکت در يک شب حادث. هنوز آثار ترک اعتیاد را داشتم

مراسم عروسي از خانه بیرون رفتند؛ من هم براي تهیه متادون خانه را ترک کردم اما 

بعد از اينکه . به يک عطاري رفتم و به من يک قرص داد. داروخانه متادون نداشت

فکر مي کنم قرص اکس بود که من را اين طور دچار . قرص را خوردم، دچار توهم شدم

وقتي به خانه برگشتم، ديگر نتوانستم بخوابم و تا صبح در توهم بودم؛ حالم . وهم کردت

خوب نبود؛ مرتب چیزهاي مختلفي به ذهنم مي رسید تا اينکه صبح تصمیم گرفتم به 

به کاوه گفتم پول بده، او گفت ندارد و سر اين موضوع بحث کرديم؛ من . مشهد بروم

متهم با توجه به . همسرش بیدار شد، من فرار کردمبعد که . هم با چاقو او را زدم

اعترافاتش و مدارک موجود در پرونده در دادسرا مجرم شناخته شده و پرونده براي 

روز گذشته در جلسه محاکمه . رسیدگي به دادگاه کیفري استان تهران فرستاده شد

د تنها دختر ابتدا نماينده دادستان در جايگاه حاضر شد و کیفرخواست را خواند؛ بع
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در . مقتول به عنوان ولي دم در جايگاه قرار گرفت و خواستار صدور حکم قصاص شد

من کاوه را کشتم اما اصلا قصدم کشتن او : ادامه متهم در جايگاه حاضر شد؛ او گفت

آن روز هم . به خاطر مسائلي که در دادسرا گفتم، کینه اي قديمي از کاوه داشتم. نبود

من درخواست بخشش . ا به دستش بزنم که به قلبش برخورد کردمي خواستم چاقو ر

قتل کاوه کاملا اتفاقي بود؛ ضمن اينکه من تحت : متهم گفت. دارم و عذرخواهي مي کنم

تاثیر قرصي که خورده بودم، تعادل رواني نداشتم و اصلا نمي دانم که چرا اين کار را 

 . کردم و اتفاقات را به درستي به ياد نمي آورم

با پايان گفته هاي متهم و دفاعیات وکیل مدافع او هیئت قضات براي صدور راي     

 .دادگاه وارد شور شدند

 .بحث کینه و آثار ان بسیار مهم و لازم است

زيرا خیلي از خانواده هاي امروزي بخاطر کینه يک نفر دچار اختلاف و قطع رحم و دعوا 

 .اندو زود و خورد و گرفتاري هاي زيادي شده 

اهل عفو و گذشت .بايد دل خود رو صفا بدند.افراد کینه اي بايد خود رو درمان کنند

که بزرگان ما گفتند ادم مومن اگرم از کسي ناراحت میشه هنوز اطاق رو ترک .باشند

 نکرده ناراحتي از دلش بیرون میاره

 

در دل بگیرند متاسفانه برخي از انسانها کینه اي هستند واگر سر موضوعي کینه ادم رو 

مخصوصا اگر .ديگه به اين زوديها دست از دشمني بر نمي دارند و رفیق نمي شوند

گاهي کار به قتل و جنايت مي !همسر انسان يا فامیل باشه يا همسايه ادم باشه 

 ...گاهي طلاق و خودکشي و.کشه
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بینیم اگر اخبار مربوط به حوادثي که بر اثر کینه اتفاق مي افته رو مرور کنیم مي 

 .بسیاري از جنايات و اتفاقات بد بخاطر کینه است

اسلام با کینه مخالف است و انسان ها را به عفو و گذشت و دوري از کینه و دشمني 

مخصوص در جاهلیت که کینه بین مردم بسیار رواج داشت در .پنهان دعوت نموده است

 :اين زمینه داستاني است که میگه

تواند نقش تعصب را در خونريزيها نشان  تر است مي ه شبیهکه به افسان« داستان شنفره

شود که  گیرد و بر آن مي قرار مي« سلمان بني»وي مورد اهانت يکي از افراد قبیله . دهد

سرانجام پس از مدتها کمین کردن و آوارگي نود و . براي انتقام صد نفر از آنان را بکشد

استخوان . کشند ر سر چاهي او را ميکشد، تا آنکه جمعي از دزدان ب نه نفر را مي

وقتي . کشد کند و صدمین نفر را هم مي ي او پس از سالها، کار خود را مي جمجمه

وي از . زند کرد، باد جمجمه را به سختي به پاي او مي عبور مي« سلمان بني»رهگذري از 

 70میرد درد شديد پا مي

 کینه از علي علیه السلام در دل منافقان

 :در دعايشان مي فرمايدمام علي ع ا

خدايا من از تو در برابر قريش ياري مي طلبم زيرا آن ها کینه ها ... اللهم اني استعديک 

و مکرهايي را براي پیامبرت در دلشان نهان ساخته بودند و از انجام آن ناتوان شدند و 

 ... تو مانع کینه هاي آن ها شدي پس متوجه من شده اند

 

 ه السلام بخاطر کینه منافقین از امیرالمومنین علیه السلامشهادت امام حسین علی

                                                             
70

 ایه الله جعفر سبحانی-فروغ ابدیت 
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تمام ياران خود را از دست داد و براي جنگ آهنگ ( علیه السلام)آنگاه که امام حسین

يا وَيْلَکُمْ : »دشمن نمود براي آخرين بار براي اتمام حجت خطاب به آنان فرمود

؛ «علَى شرَيعَه غَیَّرتُْها، اَمْ عَلى جرُمْ فَعَلتُْهُ، اَمْ علَى حَقٍّ ترَکَْتهُُاَتَقْتُلوُنِي علَى سنَُّه بدََّلْتهُا؟ امَْ 

چرا با من مى جنگید؟ آيا سنّتى را تغییر داده ام؟ يا شريعتى را دگرگون ! واى بر شما)

 .(ساخته ام؟ يا جرمى مرتکب شده ام؟ و يا حقّى را ترک کرده ام؟

اِنّا : »گفتند( علیه السلام)وقاحت خطاب به اماماما دشمن لجوج و کینه اي با کمال 

بلکه به خاطر کینه اى که از پدرت به دل داريم، با تو مى جنگیم و )؛ «نَقْتلُُکَ بُغْضاً لابِیِکَ

) .(تو را مى کشیم
71 

 زن جوان در دادگاه خانواده؛

سال هنوز کینه دعواي روز عروسي را دارد 2شوهرم پس از   

 .کینه قديمي تازه داماد از همسرش پاي او را به دادگاه خانواده باز کرد

نیوز  آفتاب  : 

درخواست طلاق داد و در خصوص چندي پیش زن جواني با مراجعه به دادگاه خانواده 

اي است و هنوز هم بعد از  آقاي قاضي شوهرم خیلي آدم کینه: علت آن به قاضي گفت

  .گذشت دو سال نتوانسته دعوايي که روز عروسي با هم داشتیم را فراموش کند

 

من و شوهرم روز عوسي با هم سر موضوعي درگیر شديم و من به : زن جوان ادامه داد

ناراحتي و استرسي که داشتیم بیش از اندازه موضوع را بزرگ کردم و به شوهرم خاطر 

بعد از آن هزاران بار از شوهرم معذرت خواستم و سعي کردم از دلش . توهین کردم

افتد به دعواي آن شب اشاره  ولي او هنوز هم فراموش نکرده و هر اتفاقي مي. در بیاورم

ین کرديگويد که تو به من توه کند و مي مي . 

 

                                                             
71

 .10-79، ص 3ینابیع المودّة، ج  

http://aftabnews.ir/fa/news/295421/%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://aftabnews.ir/
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اي نداشت و  هرچه از او معذرت خواستم و ابراز شرمندگي کردم فايده: وي افزود

او واقعا از آن شب تا الان رفتارش با من تغییر . رفتارش با من را درست نکرده است

کنم موضوع آن  هر بار هم اعتراض مي. کند کرده و ديگر مثل قبل به من محبت نمي

اي همین من هم ديگر خسته شدم و تصمیم به جدايي بر. کشد شب را به میان مي

  .گرفتم

 

هاي اين زن قاضي شوهر وي را نیز به  بعد از صحبت به گزارش باشگاه خبرنگاران،

هاي او را هم بشنود دادگاه احضار کرد تا صحبت .  

م خانواده همسرش آدمکش اجیر کردعا شوهر سابق براي قتل  

آدمکش اجیر شده  ۳دختر خردسالش در مشهد با دستگیري  ۲راز قتل زن جوان و 

اي  خاطر کینه پشت پرده اين جنايت هولناک، شوهر سابق زن جوان بود که به. فاش شد

دل داشت دستور قتل او و فرزندانش را صادر کرده بود که از او به . 

ضي سیدجواد حسیني، بازپرس جنايي مشهد خبر رسید جنايت شامگاه شنبه، به قا

رخ داده و در جريان آن 74هاي خیابان حر اي ويلايي در يکي از محله هولناکي در خانه

با حضور قاضي جنايي و کارآگاهان اداره آگاهي در . اند مادر و دختري به قتل رسیده

ر اصابت ضربات جسمي محل حادثه، تحقیقات آغاز و مشخص شد که زن جوان بر اث

خاطر جراحاتي که به گردنش وارد  اش به نام نجمه به ساله 3سخت به سرش و دختربچه 

اند  شده بود جانشان را از دست داده . 

شدت مجروح شده بود که توسط اورژانس  ساله خانواده به نام نغمه به2همچنین دختر 

. براي نجات جانش آغاز شد به بیمارستان منتقل شد اما به کما رفت و تلاش پزشکان

متري با يک اتاق خواب بود و اجساد قربانیان داخل اتاق 27اي حدودا  محل جنايت خانه

او . کسي که ماجرا را به پلیس گزارش کرده بود، پدر خانواده بود. خواب افتاده بود

 پس از ساعاتي به. همراه همسر و فرزندانم براي انجام کاري بیرون رفته بوديم: گفت

http://www.hamshahrionline.ir/news/334990/%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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دخترم را پیاده کردم، خودم سوار ماشین شدم 6خانه برگشتیم و بعد از اينکه همسر و 

 .تا نزد يکي از دوستانم بروم

ساعاتي بعد، وقتي برگشتم و وارد خانه شدم اجساد غرق خون همسرم و دخترهايم را 

با اظهارات اين مرد . ها کمک خواستم ديدم و وحشتزده به کوچه دويدم و از همسايه

داد که زن  ها نشان مي بررسي. حقیقات تخصصي براي کشف راز جنايت شروع شدت

او زماني که دختري نوجوان بود به . زندگي پر فراز و نشیبي داشته است  (مقتول)ساله37

با اين حال چند سال بعد، . عقد مردي میانسال درآمد که چند برابر او سن داشت

دختر شده بود، توانست از او جدا شود و پس پسر و يک 3که از اين مرد صاحب  درحالي

با اين حال طلاقش از همسر اولش باعث شده بود . از مدتي با همسر دومش ازدواج کرد

وجود بیايد که بین آنها اختلافات و کینه شديدي به . 

پرده جنايت باشد مدنظر قرار  با اين اطلاعات فرضیه اينکه شوهرسابق اين زن پشت

ساله در 21داد پسر اين مرد  دست آمد که نشان مي هايي به نخدر ادامه سر. گرفت

با دستورات قضايي که از سوي بازپرس حسیني صادر شد، . جنايت نقش دارد

وجو براي دستگیري اين پسر جوان آغاز شد و کارآگاهان توانستند با  جست

 نفر از6روزي و تحقیقات تخصصي اين پسر جوان را به همراه  هاي شبانه بررسي

پس از دستگیري متهمان بود که از . بستگانش در اطراف مشهد دستگیر کنند

بامداد ديروز، نغمه نیز جانش را از دست داد و به 3بیمارستان خبر رسید حدود ساعت 

رسید3اين ترتیب تعداد قربانیان اين حادثه به عدد . 

سوي قاضي متهم اصلي پرونده، آنها بعدازظهر ديروز از 3در ادامه و با دستگیري 

پسر جوان . حسیني تحت بازجويي قرار گرفتند و به ارتکاب جنايت اعتراف کردند

پس از اينکه مادرم از پدرم طلاق گرفت، اتفاقات ديگري ازجمله مرگ خواهرم : گفت

براي همین از من و . رخ داد که همه اينها باعث شد که پدرم از او کینه به دل بگیرد

ست انتقام بگیريم و ما هم با چاقو و تبر به خانه مقتول رفتیم نفر ديگر از بستگانم خوا6
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با اعترافات متهمان، براي آنها قرار قانوني صادر . دخترش را به قتل رسانديم6و او و 

..شد و تحقیقات از آنها از سوي قاضي جنايي مشهد ادامه دارد . 

 توصیه براي درمان همه کینه ها و ناراحتي ها از ديگران

 مـــــــــرنجـــــــان و مــــــــرنــــــــــج

 :گفت نخودکي آقاي. کند موعظه را او که خواست نخودکي آقاي از آخوند آقاي

 . مـــــــــرنجـــــــان و مــــــــرنــــــــــج

 چي؟ يعني مرنج ولي. نکنم اذيت# را کسي يعني فهمیدم؛ را مرنجان: گفت آخوند آقاي

 داده فحش يا کرده غیبت مرا کسي بفهمم وقتي مثلا نشوم؟ ناراحت توانم مي چطور

 : *گفت نخودکي آقاي! *نرنجم؟ توانم مي چطور

 نمي ديگر ندانستي کسي را خودت اگر. نداني کسي# را خودت که است آن علاج

 !رنجي

 و از کسي بتونیم راحت زندگي کنیم بايد کینه ها را از دلمان پاک کنیماينکه براي !آري

تو دلش جا   ادمي که دلش بزرگ باشه مطمئنا کینه .ناراحتي در دل نداشته باشیم

 ...نداره

 چاره رهايي از کینه

انسان بايد بداند تا زماني که کینه اي در قلب او باشد دائما اندوهناک و غمگین و گرفتار 

فضیلت رفق خواهد بود و در دنیا و آخرت در چنگال بي رحم عذاب خواهد ماند بايد در 

 و مدارا و عفو بینديشد

 72خذ العفو و امر بالعرف: حداي تعالي مي فرمايد

  يعني اي پیامبر با امت به شیوه عفو و بخشش رفتار کنو به نیکو کاري امر فرما

                                                             
72

 177/اعراف 
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امام صادق از نبي اکرم چنین روايت مي کند آيا بهترين صفات دنیا و اخرت را به شما 

 معرفي کنم؟

کرد او را ببخش، باکسي که با تو قطع رابطه کرد وصلت کن، هرکس هر کس به تو ظلم 

 به تو بدي کرد به او احسان کن و هرکس تو را محروم کن به او عطا کن

براي شخصي که کینه دارد بهتر آن است که رابطه اش را با شخص مورد کینه به حال 

یطان احسان و نیکي قبلي خود حفظ کند و اگر بتواند براي مبارزه با نفس و مخالفت ش

 بیشتري به او روا دارد، بسیار نیکوست

خطر کینه براي صاحب آن دائمي است زيرا که درون او را سرشار از احساس بدتنفر 

مي کند و شادي اش را مي زدايد و براي طرف مقابل آنگاه خطر ساز مي شود که به 

تنفر داشتن از ديگري  شما نمي توانید با.صورت دشمن و رفتار کینه توزانه ظاهر شود

 ...خودتان را به خدا نزديکتر کنید

قرآن کینه را عامل مهمي در خروج از عدالت برمي شمارد و بیان مي دارد که شخص با 

کینه توزي از حالت اعتدال بیرون رفته و بینش و نگرش و کنش و واکنش هايش بر 

راف از حوزه عدالت در در حقیقت بغض زمینه ساز انح. پايه بي عدالتي شکل مي گیرد

شخصي که دچار کینه شديد است، در تحلیل واقعیت ها از . همه ابعاد آن مي باشد

حقیقت دور مي شود و به سبب بیزاري و تنفر نسبت به موضوع، نگرش و واکنش منفي 

 .از خود نشان مي دهد

قرآن در خصوص زدودن کینه از دل بهشتیان نسبت به يکديگر،از تعبیر 

به معناي کندن با زحمت وتلاش است واين تعبیر نشان "نزع".استفاده مي کند"نزعنا"

مي دهد که کینه زدايي وايجاد صمیمیت به آساني وبي زحمت میسر نیست وبراي کینه 

زدايي بايد از خداوند کمک گرفت واز اين رو قرآن اين دعا را از زبان مؤمنین نقل مي 

خداوندا در دل ما هیچ کینه اي نسبت به ( للذين آمنواربنالا تجعل في قلوبنا غلاکند
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 .مؤمنان قرار مده

اساسا شخص مؤمن اهل حقد وکینه توزي نیست واگر با کسي درگیري واختلاف پیدا 

کرده باشد وقتي از مکان در گیري خارج مي گردد همه ناراحتیهاي خود رافراموش مي 

ناراحتي وملال مرد با ايمان،در همان :دندنقل شده که فرمو(ع)کند،چنانچه از امام صادق 

 .زمان درگیري است ووقتي از آنجا خارج مي شود کینه وعداوتي در دل ندارد

پس بدانیم که تنفر موجب آزار وامراض دنیوي وعذاب اخروي است لذا با تمرين عفو 

 73. وبخشش وکنترل خشم میتوانیم به صفاي دل برسیم واز اوج نفرت خود بکاهیم

 .ظالم را فراموش کنید ، زيرا او به اندازه ي کافي بیچاره است  

قلب تان را از کینه ورزي پاک کنید و اين بار سنگین و متعفن را بر زمین بگذاريد تا 

 . سبکبال شويد و فرصت پرواز به سمت موفقیت و خوشبختي را پیداکنید

شما انسانید ، يعني توانا ترين آفريده ي پروردگار . کینه را از قلب خود بشويید و افکار 

 .خوب را جايگزينش کنید تا انسانیت خود را ثابت کرده باشید ...

 

 مشخصات افراد کینه اي

هستند که به هیچ وجه و درهیچ مرحله اي لب به سخن باز نمي افراد کینه اي ادمهايي 

کارشون در همه حال .کنند و از بیان کردن موضوعي که آنها رو ناراحت کرده عاجزند

به هیچ صراطي مستقیم نیستند و هرچه . فقط طعنه زدن و ترور شخصیتي افراد هست

قدر بیشتر سعي کنیم علت ناراحتیشونو کشف کنیم و از آنها دلجويي کنیم کمتر نتیجه 

با . معمولا اين افراد اهل گفتگو نیستند و تمايلي براي حل مشکل ندارند. خواهیم گرفت

نه اهل گذشتند نه . ند وغیر اخلاقي فقط شکايتشونو نشون مي دندرفتار هاي بسیار ناپس

 .گذشت زمان روشون تاثیر داره ونه قدمي براي حل مشکل برمي دارند
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 http://www.askdin.com/showthread.php?t=1808 



  عفو و گذشت

51 
 

 زياد شکست و دارند زياد مشکل زندگیشون تو که هستند هايي افراد کینه اي،آدم

 . شدند تحقیر زمان و زمین از.بیداره همیشه انتقام حس يه درونشون و ديدند

 به تهاجمي حالت همین براي دارند برداشت سوء ديگران هاي رفتار از اوقات اغلب

 . گیرند مي خود

 که شود مي موجب و کند مي بیشتر را آنها غرور افراد اين به حد از بیش محبت معمولا

 . بدانند مقصر بیشتر را ديگران آنها

 . کند مي بروز دير خیلي که است صفتي توزي کینه

 . است آن پذيرفتن مشکلي هر حل راه اولین

 اين و نشوند خودشان در صفت اين وجود متوجه خود آنان که زماني تا نیز مورد اين در

 . نیست ساخته کاري کسي دست از نپذيرند را موضوع

 . شود گرفته نظر در ملاحظه نهايت افراد اين با برخورد در شود مي توصیه

 خواهي وعذر دهید توضیح برايش که کردين سعي شما و آمد پیش دلخوري اگر ولي

 اگر. بگیريد فاصله کمي او از کنید سعي و ندانید مقصر را خود نپذيرفت واو نموديد

 پي در وديگر کنید رها را او نکرد پاک وي گرفته غبار ازقلب را کدورت زمان گذشت

 . نباشید گذشته جبران

 آسیب شما به فرد اين جويي انتقام حس و کننده تحقیر هاي رفتار صورت اين در چون

 .کند مي وارد جدي

 زود حساس، افرادي میگیرند دل به کینه که انسانهايي اصولا. هستند پذير اکثرااصلاح

 دل بگیرند، قرار توجه مورد مايلند ديگران، طرف از ديدن محبت به زياد نیاز رنج،

 بنابراين. نیستند انان درک به قادر ديگران که میکنند تصور افرادي چنین هستند، نازک
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 صبور که است اين چیز اولین برسید موفقیت به افراد اين با معاشرت در اينکه براي

. هست نیاز( دهد راه دلش در را شما اي کینه فرد که زماني تا)زمان گذشت به و باشید

 انتقادپذير اي کینه فرد. کنید او با را رفتارها يهترين که است اين راه بهترين اينکه و

 همدلي؛ دهید، قرار نکوهش مورد او جلوي در مرتب را او مثبت نقاط و توانايها. نیست

. است برخوردار بالايي بسیار حساسیت از او که باشید داشته مدنظر همیشه کردن، درک

 تحت بحثي روانشناسي در ما پذيري، انعطاف افراد، اين با برخورد در يکرنگي و خلوص

 داشته ديکري با که رفتاري هر شخصي که معني اين به داريم فراخونشي تعامل عنوان

 به اي کینه افراد مورد در ولي. خواند خواهد فرا شخص ان در را ان مشابه رفتاري باشد

 ...است نیاز بیشتري زمان

 عمر انسان انقدر زياد نیست که ادم دنبال کینه ورزي باشد

 74الَدُّنیا أصَغرَُ وَ أحَقرَُ وَ أنَزَرُ منِ أنَ تُطاعَ فیهَا الحقاد؛ُ: امام على علیه السلام

 .دنیا کوچک تر و حقیر تر و ناچیز تر از آن است که در آن ازکینه ها پیروى شود

 

 کینه باعث مي شود خوبي هاي انسان از بین برود

 75الَغلُِّ يحُبطُِ الحَسَنات؛ِ: امام على علیه السلام

 .را نابود مى کندکینه، خوبى ها 

 

 !اگر قلب راحت مي خواي کینه نداشته باش
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 2011، ح99، ص 9غررالحكم، ج 
75

 6192، ح260، ص 2غررالحكم، ج 
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 76منَِ اطَّرَحَ الحِقدَ استرَاحَ قَلبُهُ وَلبُُّه؛ُ  :مام على علیه السلاما

 .هر کس کینه را از خود دور کند، قلب و عقلش آسوده گردند 

 

 !ريشه خیلي از فتنه ها،کینه توزي است

 77الفِتنَِ الحِقد؛ُسَببَُ :امام على علیه السلام

 .علت فتنه ها و آشوب ها کینه توزى است

 

 !شیعه علي اهل کینه نیست

 78إنَّ شیعَتنَا منَ سَلمِتَ قلُوبُهُم منِ کلُِّ غشٍِّ وَغلٍِّ وَدَغلٍَ؛: امام حسین علیه السلام

  بى گمان شیعیان ما دل هايشان از هر خیانت، کینه و فريبکارى پاک است

 

 

 !کینه را برطرف مي کندهديه دادن 

 79تهَادوَا فَإنَِّها تذَهبَُ باِلضَّغائِن؛ِ: پیامبر صلى الله علیه و آله

 .به يکديگر هديه بدهید، زيرا کینه ها را از بین مى برد
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 0901، ح396، ص 9غررالحكم، ج 
77

 9999، ح292، ص 1غررالحكم، ج 
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 22، ح296، ص60بحارالانوار، ج 
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 21، ح211، ص 9كافى، ج 
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 80الهدَِيَّۀُ تذُهبُِ الضَّغائنَ منِ الصُّدورِ؛: پیامبر صلى الله علیه و آله

 .برد مى ها ها را از سینه   هديه دادن، کینه

 

 سرزنش باعث کینه مي شود

 81احِتمَلِ أخَاکَ عَلى ما فیهِ وَلاتُکثرِِ العِتابَ، فَإنَِّهُ يورِثُ الضَّغینَۀ؛َ: امام على علیه السلام

برادرت را با همان وضعى که دارد تحمل کن و زياد سرزنش نکن، زيرا اين کار کینه 

 .مى آورد

 

 !اگر هم را ببخشید کینه ها مي روند

 82تَعافوَا تَسقطُِ الضَّغائنُِ بَینَکُم؛: پیامبر صلى الله علیه و آله

 .از يکديگر گذشت کنید، تا کینه هاى میان شما از بین برود

 

 حسادت باعث کینه

 83اَلحَسودُ سرَيعُ الوَثبۀَِ، بَطى ءُ العَطفَۀ؛ِ  :امام على علیه السلام

 .رودحسود زود خشمگین مى شود و دير کینه از دلش مى 

 

 !ادم کینه اي آرامش ندارد

 اَلحَْقودُ مُعَذَّبُ النَّفسِْ، متَُضاعَفُ لهَمِّ ؛: امام على علیه السلام

 84.توز، روحش در عذاب است و اندوهش دو چندان  کینه
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 92911ميزان الحكمة، ح  
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 01تحف العقول، ص 
82

 0111، ح303، ص3كنزالعمال، ج 
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 92، ح996، ص03بحارالأنوار، ج 



  عفو و گذشت

54 
 

 

                                                                                                                                                                                             
84

 2269غررالحكم، ح  


